
7

ماهنـــــامۀ آموزشـــــی و تربیتــی 

برای هنــــــــرجویان هنرستـــان         

 دورۀ چهـــــــــارم/ فروردین  1403 

شمــــــــــــــــــارۀ پـی‌در پـی 31

پرورش 48 صفحــــــــــــــــــــــــــــــــه و  آمــــــــــــــــــــــــوزش  وزارت 
سازمان پژوهش و برنامـــــه‌ریزی آموزشی
دفتــــــر انتشارات و فنــــــــاوری آموزشی

ISSN: 1606-9080 • www.roshdmag.ir

لطافت چکشجشن ملی خراسان پر هنر8 242

گلدان برنجی مشبک،استاد منصور حافظ پرست ، اصـفـهـان

نـی
ـم  ز
قـل



هنرستان دخترانۀ »دکتر عالیه ترابی‌زاده« در استان 
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زینتی، دم‌نوش‌های دارویی و عرقیات سنتی موفق به 
تولیدات گسترده شده است. هنرجویان این هنرستان 
آموزش را همراه با مشارکت در تولید محصولات 
تجربه می‌کنند و به‌نوعی دورۀ کارورزی آن‌ها بسیار 
ویژه است. هنرجویان زیادی از این هنرستان دخترانه 
فارغ‌التحصیل شده‌اند یا هم‌اکنون در آن مشغول 
به تحصیل هستند که موفق شده‌اند محصولات 
متنوعی را تولید کنند و به فروش برسانند. بسیاری 
از این هنرجویان هم‌اکنون بازار فروش مخصوص 
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دوربرگـــــــردان

بـه محـض اینکـه تابلـوی دوربرگردان را دیدم، از خوش‌حالی در دلم قند آب شـد. تعجب ندارد! 
مسیر را اشتباه رفته بودم و در شدآمدی )ترافیکی( سنگین گیر افتاده بودم! نه راه پس داشتم 
و نـه راه پیـش! داشـتم می‌گفتـم، نمی‌دانـم چـرا خیابـان را این‌طوری سـاخته‌اند که اگر کمی 
غفلـت کنـی، بـه ناکجاآبـاد خواهـی رفت؛ نه تابلویی و نه... ! وسـط کلام کـه چه عرض کنم، 
وسط غرغرهای ممتد بودم که دوستم گفت: »آقاجون، تابلو زده بودن، شما حواست پرت 
بود. دیگه حالا اعصابت خرده، دلیل نمیشـه که انصاف نداشـته باشـی.« راسـت می‌گفت. 
بالاخـره در میـان دود خودروهـا باشـی و در شـلوغی گیر افتاده باشـی و از همـه بدتر اینکه 
بدانـی انتهـای ایـن مسـیر هم خبری نیسـت و هر چقـدر که جلو بروی، فقـط زمانت هدر 
می‌رود و مقصدت را دورتر می‌کنی، سعی می‌کنی به عالم و آدم پیله کنی و خودت هم 

هیچ‌چیز را گردن نگیری!
خلاصه که در این بدوضعیتی، دیدن یک تابلوی دوربرگردان، که قرار اسـت راه فرار 

باشد و از گرفتاری نجاتت دهد، مثل جاری‌شدن خون تازه در رگ‌هاست.
ایـن کـه یک خیابان اسـت و برای خودروهاسـت و دوربرگـردان دارد و تابلو، حالا به 
نظرتان می‌شـود مسـیر زندگی‌ای که انسـان‌ها در آن هسـتند، تابلو نداشته باشد؟! 
حتماً، اما آن دیگر تابلویی فلزی با نوشـته و علامت‌های شـبرنگ نیسـت، جنس 
خودش را دارد. باید زرنگ باشی و علامت‌ها را ببینی و بفهمی. خیلی هم سخت 
نیسـت و بعضـی وقت‌هـا اتفاقـاً داد می‌زنـد کـه: »آهـای آدم‌هـا! اگه خواسـتید، 
اینجـا دوربرگـردان داریـم«؛ مثل همیـن الان. همین الانی که عید نوروز و عید 
بندگی با هم تلاقی دارند. هر کدام جداگانه یک دوربرگردان است که خدا به 
بندگانش هدیه کرده برای شـروع یک مسـیر تازه و فرار از مسـیری بی‌مقصد. 
برای وقتی که اعصابت از خودت خرد شـده و دوسـت داری به اصل خودت 
برگـردی. اینکـه عیـد و مـاه رمضـان با هم شـده‌اند، به نظرم همـان تابلوی 
دوربرگردانیِ فریادزنی اسـت که مسـیری به مقصد خدا را نشـان می‌دهد. 
کافی‌است زرنگ باشی و خودت را در جادۀ خوبی‌ها بیندازی و شروع کنی 

به سبقت‌گرفتن. مبارک است!

    مهدی عبدالملکی  
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   بدانگاه

 12 فروردین جـــشـــن مـــــلــــــــــــی
مردم ایران رفتن 

رأی دادن و 
حکومتشون رو 

خودشون انتخاب 
کردند 

ـ سالم آقایـون. روزتـون بخیـر. امیـدوارم 
تعطیلات عید حسـابی به شما خوش گذشته 

باشه.
آقای نصیری، استاد کارگاه برق بود که اولین 
جلسه بعد از عید سر کلاس آمده بود و حسابی 
هم سرحال و قبراق بود. معلوم بود بر خلاف 
من، تعطیلات عید خیلی برایش مطلوب بوده! 
این‌قدر که حتی با اینکه زنگ سوم هم بودیم و 
از صبح کلاس داشت، روزه او را نگرفته بود و 

هنوز انرژی اول صبح را داشت.
چنـد نفر از بچه‌هـا بریده‌بریده تبریک متقابل 
عید را به اسـتاد گفتند. با اینکه اسـتاد داشـت 

ادامه می‌داد و حرف‌هایش تمام نشده بود.
ـ امیـدوارم که طاعت‌هـا عبادت‌هاتون قبول 
باشـه. در ایـن مـاه مهمانـی خدا، حتمـاً برای 

معلم‌هاتون هم دعا کنید.
رضـا بـود کـه شـوخی‌اش گل کـرد و وسـط 
حرف‌های آقا آمد: »آقا دیروز که روزه بودیم، 
روز سيزده به‌در رو تبدیل به شب کردیم و بعد 

افطار به‌جا آوردیم.«
بچه‌ها نمکـی می‌خندیدند. آقا هم خنده‌اش 

گرفت.
ـ دوازدهم روز جمهوری اسالمی بود و بابت 

این عیدم تبریک می‌گم.
ـ آقا عید نبودش که، تعطیل رسمی بود!

آرش نطقش باز شده بود.
آقای نصیری هم برای اینکه فضا نرم باشد، 
گفـت: »خب، هـر روزی که تعطیله، خودش 

یه‌‌جوری عید محسوب می‌شه!«
صـدای انفجـاری صحبت‌هـای بچه‌هـا کـه 
داشتند حرف آقا را تأیید می‌کردند و شیطنت‌آمیز 

می‌خندیدنـد، فضـای کلاس را در کسـری از ثانیه پر 
کرد. آقا ادامه داد: »جدا از شوخی، واقعاً 12 فروردین 
خودش یه عید محسوب می‌شه، خیلی روز بزرگیه و 

برای مردم ایران واقعاً روز شادیه.«
آرش کـه ول‌کـن ماجـرا نبود، گفـت: »هیچم بزرگ 

نیست. خبری نبوده که آقا!«
ـ خب، مردم ایران رفتن رأی دادن و حکومتشون رو 
خودشون انتخاب کردند. هیچ‌وقت توی ایران از این 
خبرا نبود که مردم خودشـون تصمیم‌گیرنده‌ باشـن. 

بعد تو به خبر به این مهمی می‌گی خبری نبوده؟!
امیـد بـود که هی خودخوری می‌کـرد چیزی بگوید و 

بالاخره عزمش را جزم کرد و گفت.
آقـای نصیـری لبخنـد بـر لـب داشـت و مـن دلیلش 
را نمی‌فهمیـدم. می‌خواسـتم از او بپرسـم، امـا دیدم 
بی‌احترامی اسـت. خودش گفت: »راسـتش قبل از 
هر چیزی، خیلی خوش‌حالم که بچه‌های ما در سن 
شانزده هفده‌سالگی این‌قدرحواسشون جمعه و برای 
خودشون نظر دارن و حرف می‌زنن و بحث می‌کنن.«
انگار ذهن مرا خوانده بود و داشت پاسخم را می‌داد!
ـ خـودِ داشـتن ایـن سـوادِ تحلیـل و راحت‌حـرف‌زدن 
و نقد‌کـردن هـم بـه خاطر همین عیـد 12 فروردینه. 
از قدیمی‌ترهـا بپرسـید، یـا اصاًل همیـن فیلـم و 
مجموعه‌هـای تلویزیونی رو ببینید، متوجه می‌شـید 

که قبل از انقلاب از این خبرا نبوده.
محمدصادق پرسید: »آقا واقعاً 12 فروردین چه خبر 

بوده؟!«
ـ تـو روز دوازدهـم فروردیـن، تقریباً تمام مردم کشـور 
پای صندوق رأی رفتن و تقریباً تمام رأی‌دهنده‌ها یه 

حکومت رو برای ادارۀ ایران انتخاب کردن.
آرش بی‌تاب بود: »آقا مردم که نمی‌دونسـتن به چی 
دارن رأی می‌دن! می‌خواید من یک تکه‌فیلم بهتون 

نشون بدم که اصلًا نمی‌دونستن موضوع چیه؟«
امید هم بی‌تاب‌تر از آرش، گفت: »کی همچین حرفی 
زده؟ چرا به مردم کشورت توهین می‌کنی؟ مثل من 
و شما و بقیه که الان اخبار رو دنبال می‌کنیم و از دور 
و برمـون خبـر داریـم، اون موقع هم همین‌طور بوده. 
می‌خوای منم صد تا تکه‌فیلم نشـونت بدم که ببینی 
اتفاقاً همۀ مردم با شوق و آگاهی رفتن و رأی دادن؟«
ـ اگه راست می‌گی، چرا الان دوباره رأی نمی‌گیرن؟ 

معلومه که الان نظر مردم متفاوت شده.
آقای نصیری برای اینکه التهابات را بخواباند، خودش 
وارد صحبت‌هـا شـد: »خب، بذارید مـن از آخر بگم. 
هیچ‌وقت یه حکومت بدون مردمش پایدار نمی‌مونه. 
پس اینکه جمهوری اسلامی ایران با این‌همه دشمنی و 
... محکم‌تر از همیشه است و روز به‌روز قوی‌تر می‌شه، 
نشـون می‌ده که اتفاقاً مردم نه‌تنها نظرشـون عوض 
نشده، بلکه مصمم‌تر هم شدن. شاهدش هم این‌همه 
حضور مردم تو زمينه‌های گوناگونه؛ از راهپیمایی‌ها و 
انتخابات گرفته تا تحمل سختی‌ها و استقامت مردم. 
حالا ممکنه توی اون تکه‌فیلم‌‌هایی که شما می‌بینید، 
بخوان چیز دیگه‌ای رو نشون بدن، اما دنیای واقعی 
توی اون‌‌ها نیست، بلکه توی واقعیت و روی زمینه.

بعدشم این یه حرف و توقع اشتباهه که ما هی بخوایم 
رأی‌گیری کنیم که حکومتمون چی باشه. می‌دونید 

چرا؟
ـ خودم پیش‌دسـتی کردم و گفتم: »نه آقا. مشـکلش 

چیه؟«
ـ حکومت یعنی تمام قواعد و قانون‌های زندگی مردم. 
نمی‌شـه کـه هر وقت دلمون خواسـت، ایـن قواعد و 
قانون‌ها رو عوض کنیم و به مردم بگیم حالا این‌جوری 
زندگی کنید و بعد از یه مدت که دوباره چند نفر گفتن 
قبول نیسـت و باید رأی‌گیری کنیم، چون اون موقع 

زمین کج بوده و از این حرفا، از اول رأی‌گیری کنیم! 
درست نمی‌گم آرش‌خان؟

ـ بله آقا، اینو خدایی درست می‌گید.
رضـا آمد وسـط صحبت‌هـا: »بله آقـا. این‌جوری که 
همه‌ش بلاتکلیفیم. مثل بعضی معلما که اول می‌گن 
برای امتحان سـؤال می‌دیم، بعد می‌گن نه، از روی 

کتاب بخونید!«
کلاس غرق در خنده‌های بچه‌ها شد. آقای نصیری 
هـم خنـده‌اش گرفته بود، چون سـال قبـل این کار را 

با ما کرده بود.
آقـای نصیـری گفت: »دقیقاً زدی وسـط خـال! تازه 
یه موضوع دیگه هم هسـت. توی دنیا سـابقه نداشته 
مردم یک کشور، بعد از انقلاب، خودشون برای تعیین 
حکومت رأی بدن و خودشون حکومت تازۀ خودشون 
رو انتخـاب کنـن. از ایـن جهـت مـا توی دنیـا از همه 
سـرتریم و ایـن نشـون می‌ده که حکومـت جمهوری 
اسلامی ایران واقعاً مردمیه و از اول تا الان هم مردم 
پشتش بودن و هستن. خدایی این آزادی و استقلال 
جشن نداره؟ در حالی که بعضی از همین کشورهای 
مدعی و همیشـه‌طلبکار، خودشـون هنوز به‌صورت 
پادشـاهی اداره می‌شـن و بعضیاشـون حتی مجلس 
هم ندارن و اصلًا انتخابات ندارن، چه برسه به تعیین 

حکومتشون.«
امیـد آرام گرفتـه بـود. گفـت: »پس معلوم شـد اتفاقاً 

دوازدهم فروردین خیلی خبرا بوده!«
ـ حالا که به خواستۀ قلبی‌تون رسیدید و یه کاری کردید 
که این زنگ نتونیم درس بدیم، به خاطر این جشن یه 

دست مرتب بزنید.
صدای خنده و دست قاطی شد.

عــلــی مـؤمــنــی

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

2
دورۀ چهــارم/فروردین 1403 /  شمـارۀ پی‌در پی 31  

3



    برنامـــه‌نویــس   

فاطمه حیدری‌هایی )هنرآموز(   ،  فاطمـــه نیک‌بخـش )هنرجو(

 1

 2

 3

 4

7
 مقدمه

یادگیـری برنامه‌نویسـی بـرای کارآفرینـی و 
عملیاتی‌کـردن ایده‌هـای جدید خودتان بسـیار 
مفید اسـت. در این مقاله به شـما نشان خواهیم 
داد چگونه برنامه‌نویسی را به زبان ساده و جذاب 
یـاد بگیریـد و از ایـن مهارت‌هـا بـرای ارتقـای 
توانایی‌هـای خـود و ایجـاد پروژه‌هـای جذاب‌تر 
در دنیـای دیجیتـال اسـتفاده کنیـد. در شـمارۀ 
قبل مفاهیم حلقه‌های تکرار را آموختیم. در این 
شماره قصد داریم شما را با تابع‌ها و کتابخانه‌ها 

و طراحی برنامه‌هایی با آن آشنا کنیم.

 تابع
تابع‌هـا بـه شـما اجازه می‌دهند یـک قطعه کد را 
تعریـف و از آن در نقـاط گوناگـون برنامـۀ خـود 
اسـتفاده کنیـد. ایـن کار به شـما کمـک می‌کند 
کدهایتان را سازمان‌دهی و از تکرار مداوم آن‌ها 

جلوگیری کنید.
بـرای مثـال، اگر می‌خواهیم برای یک مدرسـه 
نرم‌افـزاری طراحـی کنیم و در این نرم‌افزار نیاز 
اسـت معدل همۀ دانش‌آموزان محاسـبه شود، 
بهتر است یک تابع برای محاسبۀ معدل بنویسیم 
و هر جای برنامه که نیاز داشتیم، آن را فراخوانی 

کنیم.

 نحوۀ تعریف تابع
تابع با کلمۀ کلیدی 1def تعریف می‌شود. برای 
 return برگردانـدن نتیجـۀ تابع از کلمۀ کلیدی

استفاده می‌شود:
 def  my_

function(parameters):
# دستورات تابع

 return result
def é :کلمـۀ کلیـدی def بـرای تعریف تابع 

استفاده می‌شود.
My_function é:نام تابع اسـت که شـما 

می‌توانید انتخاب کنید.
parameters é: پارامترهای ورودی تابع 
که مقادیری هستند که تابع با آن‌ها عمل می‌کند.

return é : با کلمۀ کلیدی return مقداری 
از تابع برگشت داده می‌شود.

 بلاک‌بنـدی در پایتون با تورفتگی مشـخص 
می‌شود.

 فراخوانی تابع
در هرجـای برنامـه کـه به تابع‌های تعریف‌شـده 
نیـاز داشـته باشـیم، کافـی اسـت آن‌هـا را صـدا 
)فراخوانـی( کنید. برای این کار می‌توانید از نام 
تابع همراه با پارامترهای موردنیاز استفاده کنید:
RESULT1=my_

function(parameters)
در این حالت، تابع فراخوانی می‌شـود و بعد از اجرا و محاسـبه، خروجی را 

برمی‌گرداند. خروجی تابع در متغیر RESULT1 ذخیره می‌شود.
بـرای مثـال، قصـد داریـم یـک تابـع تعریف کنیم کـه هر جـای برنامه آن را 

فراخوانی کردیم، دو عدد را برای ما ضرب کند. به این مثال دقت کنید:
def multiple(num1,num2):
	 c=num1*num2
	 return c
A=int(input("enter number A: "))
B=int(input("enter number B: "))
print(multiple (A,B))

به خروجی دقت کنید:)تصویر1(
در اینجا یک تابع به نام multiple تعریف کرده‌ایم که دو عدد را به‌عنوان 
ورودی تابـع گرفتـه اسـت و قصـد دارد روی آن عملیات ضرب انجام دهد. 
حالا در خط بعدی یک متغیر به نام c تعریف کردیم که حاصل‌ضرب دو عدد 
ورودی در آن ذخیره می‌شود. با کلیدواژۀ return که به معنای بازگرداندن 
است، مقدار متغیر c را برگرداندیم. حالا در هر جای برنامه که نیاز داشته 
باشـیم دو متغیـر را در هـم ضـرب کنیـم، کافی اسـت این تابـع را فراخوانی 
کنیم و نام متغیرهای خودمان را داخل پرانتز، جلوی نام تابع قرار دهیم و 

با دستور print آن را چاپ کنیم.
 درون پایتون دنیایی از تابع‌های از قبل تعریف‌شده است که هر کدام کارهای 
متفاوتی انجام می‌دهد؛ مثل: مرتب‌سـازی، پاک‌سـازی، برعکس‌کردن، 

وسط‌چین‌کردن، قدرمطلق، گردکردن.

کتابخانه
کتابخانه‌هـا2 در پایتـون مجموعه‌هایـی از تابع‌هـا، متغیرها و کدهای آماده 
هسـتند کـه بـرای انجـام کارهـای مشـترک و تکـراری در برنامه‌نویسـی 
مورداستفاده قرار می‌گیرند. استفاده از کتابخانه‌ها به شما امکان می‌دهد 
کد خود را بهبود بخشـید و وظایف گوناگون را به‌سـادگی اجرا کنید؛ بدون 
نیـاز بـه نوشـتن همـۀ جزئیات کـد از ابتدا. در پایتون، پودمـان )ماژول(‌ها و 
بسته‌ )پکیج(‌ها نیز نوعی از کتابخانه‌ها هستند. این کتابخانه‌ها به انواع و 

برای اهداف متفاوت وجود دارند.
در اجـرای پروژه‌هـای پایتـون، متناسـب بـا نیـاز و موضـوع، می‌توانیـم از 
کتابخانه‌های متفاوت موجود و تعریف‌شده استفاده کنیم. این کتابخانه‌ها 
برای راحتی و سرعت‌بخشیدن به برنامه‌ها طراحی شده‌اند. پایتون به دلیل 

کتابخانه‌های گسترده دل‌نشین شده است.

نحوۀ استفاده از کتابخانه‌ها
  دستۀ اول کتابخانه‌های استاندارد هستند که به‌صورت پیش‌فرض روی 
زبان پایتون نصب هستند و می‌توان بدون اقدام به نصب آن‌ها، بعد از نصب 
پایتون، از آن‌ها استفاده کرد. اگر از نصب درست پایتون روی دستگاه خود 

اطمینان دارید، کافی است با این دستور آن را در پایتون فراخوانی کنید.
 import library_name

پایـــــــــتــــــــــــــــــــــــونآمــــــــــــوزش بــــــــــرنــــــامـــه‌ای بـــــــــه زبـــــــان 

اگر پیغام خطا نداد، می‌توانید از کتابخانه به‌درستی 
استفاده کنید. مانند این پیغام: )تصویر2(

اگـر ایـن پیغام را دیدید، نسـخۀ )ورژن( پای‌گیم 
)کتابخانـۀ مربـوط بـه بازی‌ها( را به شـما نشـان 
می‌دهـد کـه امـکان اسـتفاده از آن را نیـز دارید. 
ایـن کار را می‌توانیـد برای هر کتابخانۀ دیگر نیز 
انجـام دهید تا مطمئن شـوید امکان اسـتفاده از 

کتابخانۀ موردنظر را دارید یا نه.
برای مثال، به‌منظور استفاده از تابع‌های ریاضی 
متعلق به کتابخانۀ math لازم است ابتدا کتابخانۀ 
math را با import به برنامه اضافه کنید. سپس 
تابع‌های موردنظر را به‌ این صورت فراخوانی کنید.

)تصویر 3و4(
 math در برنامـۀ گفته‌شـده، ابتـدا کتابخانـۀ
فراخوانـی شـد. در خـط بعـد دو تابـع سـینوس و 
لگاریتم را صدا زدیم و با استفاده از آن‌ها عملیات 

ریاضی انجام دادیم.
  دستۀ دوم به‌صورت پیش‌فرض روی پایتون 
نصب نیسـت و شـما باید آن‌ها را بارگیری کنید. 
بـرای نصـب افزونه‌هـا، بـه دسـتورات مربوط به 

مدیریت بسته‌ها )مانند̀ pip`( نیاز دارید. اجرای 
 IDLE از داخـل `pip` مسـتقیم دسـتورات
ممکـن نیسـت. بنابراین، بـرای نصب و مدیریت 
افزونه‌ها باید از خط فرمان یا پايانۀ )ترمینال( خود 
دستورات̀ pip` را اجرا کنید. به همین دلیل اگر در 
پروژه‌هایتان به افزونه‌های متعددی نیاز داشتید، 
بهتـر اسـت از سـایر نرم‌افزارهـای توسـعه مانند 
 jupyter notebook و pycharm،VSCode
اسـتفاده کنید.( برای آشـنایی با این محیط‌های 
توسعه و نحوۀ کار با آن‌ها به فیلم آموزش مراجعه 

کنید.(
توجه داشته باشید، همۀ این محیط‌ها و نرم‌افزارها 
رایگان هستند و شما می‌توانید بر اساس نیازهای 
خود از آن‌ها استفاده کنید. انتخاب محیط توسعه 
و نرم‌افـزار اجـرای پایتـون به نوع پـروژه و تجربۀ 

شما بستگی دارد.

پی‌نوشت‌ها
1. define
2. Libraries
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موضوعـات را درک کنـد، 
قـدرت تعمیم موضوعات به 
مسـائل قبلی را داشته باشد 
و بتوانـد از تجربه‌های قبلی 

خود استفاده کند.
در واقع، هوش مصنوعی بر 
اسـاس الگوها، الگوریتم‌ها 
و داده‌هـا کار می‌کنـد، در 
حالی‌کـه هـوش انسـانی بـر 
تجربـه، عاطفـه و آگاهـی 
مبتنی اسـت. این چیزهایی که امروزه می‌بینیم، 
تحت عنوان طراحی چهرۀ فلان شخص تاریخی 
یا جوان‌سازی یا پیرکردن چهرۀ انسان‌ها، مستلزم 
و نیازمند آموزش‌دیدن توسـط این روبات اسـت تا 
بتوانـد پـس از آمـوزش و تجربـه، وظیفـۀ خودش 
را کـه هـر یـک از موارد بالا باشـد، به‌نحو درسـت 
انجـام بدهـد. و هوش مصنوعـی نمی‌تواند بدون 
آموزش‌دیـدن تعامـل کند و وظایفـش را به انجام 
برسـاند. سـازوکار عمل انواع هوش مصنوعی بر 
تحلیل داده و سپس مدل‌سازی بر اساس آن‌ استوار 
است. هر هوش مصنوعی یک مجموعه از داده‌ها 
را پـردازش می‌کنـد. مثاًل هوشـی مصنوعـی که 
وظیفۀ تبدیل صوت به متن را دارد، تجزیه‌وتحلیل 
)آنالیز( زبان را انجام می‌دهد. هوش مصنوعی‌ای 
که برای تشخیص چهره استفاده می‌شود، وظیفۀ 
تحلیـل رنگ و شـکل )فرم( اجـزای صورت را بر 
عهده دارد. از طرف دیگر، گاهی هوش مصنوعی 
وظیفۀ تشخیص را بر عهده دارد )مثل تشخیص 
هرزنامـۀ بیـن رایانامه‌‌هـا یـا تشـخیص بیمـاری 
سـرطان یا تشـخیص نوشـتار دسـت‌نویس(. و بر 
اسـاس تجربه‌هایـش می‌توانـد یـک مجموعـه را 
ایجـاد کنـد مثـل ‌اینکـه اگر انوشـیروان، پادشـاه 
ایرانـی، در قرن بیسـت‌ویکم زندگی می‌کرد، چه 

لباس‌هایی می‌پوشید(. در این صورت روبات باید 
نحـوۀ لباس‌پوشـیدن تعـداد زیـادی انسـان را در 
قـرن 21 دیده باشـد. از طـرف دیگر، ویژگی‌های 
انسـانی بـه نـام انوشـیروان را کـه در قدیم زندگی 
می‌کرده داشـته باشـد تا بتواند از بین تنوع بسـیار 
زیاد ‌پوشش‌ها در قرن بیست‌ویکم، یکی را برای 

انوشیروان انتخاب کند.
زبـان برنامه‌نویسـی پایتون یکـی از معروف‌ترین، 
ساده‌ترین، محبوب‌ترین و پرکاربردترین زبان‌های 
برنامه‌نویسـی دنیاسـت کـه حتی بـرای یادگیری 
کودکان و نوجوانان مناسـب اسـت و آیندۀ شغلی 
تضمین‌شـده‌ای دارد. عالوه بـر این‌ها، در حوزۀ 
هـوش مصنوعـی هـم حرف‌هـای زیـادی بـرای 

گفتن دارد.
مـا هنرجویـان باید توجه داشـته باشـیم، از هوش 
مصنوعـی بایـد بـا احتیاط اسـتفاده کـرد، چرا که 
ایـن ابـزار نمی‌تواند تمام مسـائل را حـل کند و در 
برخـی مواقـع ممکن اسـت به اشـتباه بیفتد. چت 
جی‌پی‌تـی یـک نمونـۀ درخشـان و نـو از فنـاوری 
هوش مصنوعی اسـت. برنامه‌ای اسـت که برای 
تعامل به‌صورت مکالمه آموزش داده‌ شده است. 
به اندازۀ کافی پیچیده اسـت که به سـؤالات بعد، 
با توجه به سـابقه پاسـخ دهد، اشـتباهات خود را 
بپذیـرد، پیش‌فرض‌هـای نادرسـت را بـه چالـش 
بکشـد و درخواسـت‌های نامناسـب را رد کنـد. 
می‌توانید از چت جی‌پی‌تی بخواهید یک مقاله یا 
متن به‌نسبت بلند برای شما بنویسد. حتی می‌توانید 
از آن بخواهید کد بنویسد یا پاسخی برای مشکلات 

کد‌نویسی پیدا کند.
هـوش مصنوعـی می‌توانـد مزیت‌های بسـیاری 
برای ما هنرجویان داشـته باشد؛ ازجمله آموزش 
شخصی‌سازی‌شـده. هـوش مصنوعـی می‌تواند 
بـه مـا هنرجویان و حتی دانش‌آموزان کمک کند 

روند یادگیری خود را به‌طور شخصی‌سازی‌شـده 
طی کنیم. برای ‌مثال، هوش مصنوعی می‌تواند 
بر اسـاس عملکرد هنرجو، محتوای آموزشـی را 
سفارشـی کنـد و بـه وی ارائـه دهـد. مزیـت دیگر 
هوش مصنوعی، بازخورد فوری اسـت؛ می‌تواند 
در مورد عملکرد هنرجویان به آن‌ها بازخورد فوری 
بدهـد. ایـن بازخورد می‌تواند بـه آن‌ها کمک کند 
نقـاط ضعـف خود را بشناسـند. همچنین، هوش 
مصنوعـی می‌توانـد بـرای دانش‌آموزانـی کـه در 
مناطـق دورافتـاده زندگـی می‌کننـد یـا بـه دلایل 
دیگری نمی‌توانند به کلاس‌های حضوری بروند، 
مفید باشد و به آن‌ها محتوای آموزشی ارائه دهد.

همین هوش مصنوعی که خوبی‌هایش را گفتیم، 
عیب‌هایـی هـم دارد؛ مثـل وابسـتگی بیش‌ازحد 
بـه ماشـین. هـوش مصنوعـی می‌توانـد باعـث 
شـود هنرجویان بیش‌ازحد به ماشـین‌ها وابسـته 
شـوند. ایـن ویژگـی ممکن اسـت باعث شـود فرد 
مهارت‌های حل مسئله و تفکر انتقادی خود را از 
دسـت بدهـد. هوش مصنوعـی همچنین ممکن 
است باعث کاهش تعامل انسانی در آموزش شود و 
استفاده‌کننده را به احساس تنهایی و انزوا برساند. 
درضمن، هوش مصنوعی مانند هر فناوری دیگر 
می‌توانـد دچار خطا شـود. ایـن خطاها نیز ممکن 

است مشکلاتی در پی داشته باشند.
هـوش مصنوعـی فنـاوری نوظهـوری اسـت که 
ظرفیت ایجاد تحولات بزرگ در آموزش را دارد. 
با این ‌حال، این ما هنرجویان باسـواد هسـتیم که 
باید از مزیت‌ها و عیب‌های این فناوری آگاه باشیم 
تـا بتوانیم به‌طور مسـئولانه از آن اسـتفاده کنیم. 
امیدوارم مطالب امروز برای شما مفید و کاربردی 
باشد و بتوانید این موارد را به‌درستی رعایت کنید 
تا زندگی بهتر، ایمن‌تر و سـودمندانه‌تری داشـته 

باشید.

     زاویه

هوش مصنوعی می‌تواند 
باعث شود هنرجویان 
بیش‌ازحد به ماشین‌ها 
وابسته شوند. این ویژگی 
ممکن است باعث شود 
فرد مهارت‌های حل 
مسئله و تفکر انتقادی 
خود را از دست بدهد

هوش مصنوعی 
بر اساس الگوها، 
الگوریتم‌ها و داده‌ها 
کار می‌کند، در 
حالی‌که هوش انسانی 
بر تجربه، عاطفه و 
آگاهی مبتنی است

سالم هنرجویان باسـواد! تا حالا برایتان سـؤال 
شده است که این هوش مصنوعی، که توجه همۀ دنیا 
را به خودش جلب کرده چیست و چگونه کار می‌کند؟ 
در این شـماره می‌خواهیم در این مورد صحبت کنیم 
تا به‌عنوان هنرجو، سـوادمان در این حوزه نیز بیشـتر 
شود. هوش مصنوعی یعنی ماشین‌ها یا دستگاه‌‌هایی 
که هم مثل انسان فکر و هم مثل انسان رفتار کنند. در 
واقع تواناکردن یک رایانه یا روبات است؛ به‌طوری‌که 
قدرت برقراری ارتباط با انسان، به‌عنوان یک موجود 
هوشـمند، را داشـته باشـد )روبـات در اینجـا بـه معنی 
روبات مکانیکی نیست، بلکه به معنی نرم‌افزاری است 
مجهز به فناوری هوش مصنوعی با ویژگی‌های هوش 
مصنوعـی(. بنابرایـن، وقتی از هوش مصنوعی حرف 
می‌زنیم، یعنی باید موجودیتی داشته باشیم که بتواند 
به‌طور مستقل فکر کند، استدلال کند، معنا و مفاهیم 
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چكـش چیسـت؟! تا قبل از این سـفر تصـور میك‌ردم 
چكـش یـك وسـیلۀ سـخت بـرای كوبیـدن و احتمالًا 
خرابك‌‌‌ردن چیزی باشد. یعنی تا همین موقع، ندیده 
بودم با چكش با آن شكل زمخت و فلز سنگینش بشود 
اثـری هنـری خلـق كـرد! اما همیـن كه پایـم را داخل 
بازار مسگرهای كاشان گذاشتم، فهمیدم این‌طوری 

هم نیست!
تـا بـه حـال واژهٔ مسـگری بـه گوشـتان خورده اسـت؟ 
می‌دانستید طبق شواهد و قرائن تاریخی، اولین مردمی 
كـه مـس را كشـف كردنـد و ذوب كردنـد و پرداختند، 
ایرانی‌هـا بودنـد؟ من این‌ها را تازه فهمیده‌ام. منظورم 
این است كه وقتی در بازار مسگرها مشغول گشت‌وگذار 
بودم، اصلًا هوش و حواسم به این‌ها نبود. فقط محو 
رنگ‌های سـرخ مایل به قهوه‌ای درخشـان و صیقلی 
مس با ظرافت‌های بی‌نظیر روی ظرف‌ها بودم. اینجا 
به‌قدری همه چیز زیباست كه باور نمی‌کنید از یك فلز 

بشود هنری چنین تمام‌عیار درست كرد.
مسگرها كارشان این است كه ظرف‌های مسی قالب‌زده 
و بی‌شـکل و شـمایل را بـا ضربه‌هـای دقیـق و منظـم 
چكش، شكل و ظاهر بدهند و بر جلای مس بیفزایند. 
ایـن هنـر اصیل و قدیمی ایرانی در دنیا یکه‌تاز اسـت و 
هیـچ جـای دیگـری این هنر را با این اصالت و ظرافت 

ندارد. جالب است بدانید، طرفداران زیادی هم دارد. 
در ایران و در خارج از كشور، ظرف‌های مسی چه برای 
اسـتفاده‌های زینتـی و چـه برای اسـتفاده‌های روزانۀ 
پخت‌وپز محبوب هستند و خواهان دارند. مگر می‌شود 
این ظرف‌های زیبا و هنری را دید و از كنارشان رد شد؟
خـود مسـگرها می‌گویند، اگر خواسـتید ظرف مسـی 
باكیفیـت را تشـخیص دهیـد، توجه كنیـد ضربه‌های 
چكش روی آن‌ها دقیق و منظم باشند. یعنی نمی‌شود 
بدون ظرافت و بدون توجه به جزئیات و به‌طور نامنظم 
محصولی تولید كرد و انتظار اثر هنری و محصولی با 

كیفیت را داشت.
دقت كنید كه ورق مسـی بهك‌اررفته، ضخیم و مقاوم 
باشـد. یعنی ایرانیان، از گذشـته تا الان، هر اثر هنری 
كـه خلـق و هر محصولی كه تولیـد کرده‌اند كه همین 
الان هم در دنیا زبانزد است، امكان ندارد از مواد اولیۀ 
بی‌کیفیت سـاخته شـده باشد. دقت و سخت‌گیری در 
مواد اولیه در تولید هر محصول، تولید نهایی را باكیفیت 
میك‌ند و كیفیت هم كه همیشه برای مشتری اصالت 

دارد و مهم است.
حواسـتان باشـد، ظرف‌های مسـی باكیفیت همیشه 
ریـزه‌کاری و ظرافـت دارنـد. بعضی وقت‌هـا می‌توان 
در محصول رد امضا یا نشـانه‌ای را پیدا كرد كه نشـان 
می‌دهـد ایـن همان اسـت كـه باید باشـد. مثلًا بعضی 
محصولات بسته‌بندی باکیفیتی دارند و این می‌شود 
امضا و نشانۀ آن محصول. یا مثلًا یك امضای واقعی 
روی محصـول به‌صورت کنده‌کاری‌شـده وجود دارد 
كـه از روی آن می‌تـوان اصالـت كالا را تأییـد كـرد. 
این نشـانه و امضا در هنر مسـگری ایرانی، ظرافت و 

ریزه‌کاری‌های آن است. هنرمند 
مسگر ساعت‌ها با چكش و ابزار 
مخصوصـش روی یـك ظـرف 
كوچـك كار می‌کنـد و چكـش 
می‌زنـد و دقت می‌کند. تمام آن 
تلاش‌ها و نشـانۀ ساعت‌ها كار، 
روی آن ظرف كوچك مشخص 
اسـت، به شرط آنكه دقیق نگاه 
كنیـم. این‌هـا ریزه‌کاری‌هایـی 

هستند كه هنر مسگری ایرانی به‌سادگی از كنارشان 
عبور نمی‌کند و كیفیت و ارزشـمندی‌‌اش را از دسـت 

نمی‌دهد.
و در آخـر، قلـع بهك‌اررفتـۀ درون ظرف‌هـای مسـی، 
درخشندگی سفیدرنگی به درون ظرف می‌دهد. حتماً 
شنیده‌اید كه می‌گویند غذای پخته‌شده در ظرف مسی 
برای بدن مفید است! علت آن همین فلز قلعی است كه 
داخل ظرف می‌زنند. مسگرهای هنرمند از ظرفیت‌ها 
و امكانات موجود بیشترین استفاده را می‌برند و حتی از 
خاصیت‌هایی كه ظرف فلزی می‌تواند برای سلامتی 
انسان داشته باشد، به‌راحتی عبور نمی‌کنند. این زیبایی 
و درخشـندگی را همـراه بـا سالمتی با محصولشـان 
عرضـه می‌کننـد و این نهایت بهره‌منـدی از فرصت و 

امكانات است.
بـا گشـت‌وگذاری در بـازار مسـگرها و دیـدن ایـن هنر 
باستانی و اصیل ایرانی می‌توانید كلی ایده برای تولید 
محصولـی باكیفیـت بگیرید؛ محصولـی كه بعد از این 
همه سـال هنوز هم برای مشـتریانش جذاب اسـت و 

در دنیا طرفداران زیادی دارد.

ـــــــــــــــــت چـــــکــــــــــــــــش
لـــــــــطــــــــا فـ

آب و کـــــــره

 دقت و سخت‌گیری در 
مواد اولیه در تولید هر 

محصول، تولید نهایی را 
باكیفیت می‌كند و كیفیت 

هم كه همیشه برای 
مشتری اصالت دارد

مسگرها ظرف‌های مسی 
قالب‌زده و بی‌شکل و 

شمایل را با ضربه‌های 
دقیق و منظم چكش، شكل 

و ظاهر می دهند و بر 
جلای مس می افزایند

مـهـیــــار قـنـبــــری

دیدنی
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 لطفاً خودتان را معرفی کنید.
 صـادق پورحسـن نامقی هسـتم؛ مکانیک خـودرو. در 

خدمتتان هستم.
 زمینۀ کاری شما چیست؟

 از تعمیرات خودرو، که به اصطلاح می‌گویند مکانیکی، 
کلیـۀ خدمـات مربوط بـه موتور، جعبه‌دنـد ه )گیربکس(، 

ترمز و تشخيص )دیاگ( را انجام می‌دهم.
 از چه زمانی تصمیم گرفتید در این زمینه فعالیت کنید؟

 پدر من مکانیک دیزل است. من از بچگی کنار دست 
پدرم کار می‌کردم. از 15 سالگی علاقه‌ام به خودروهای 
بنزینی و سواری بیشتر شد و در این زمینه فعالیتم را ادامه 
دادم. مـن در حدود شـش سـال شـاگردی کـردم و خیلی 
زود تعمیـرگاه خـودم را زدم، به‌طـوری که مشـتریان فکر 

نمی‌کردند من استاد تعمیرگاه باشم!
 تحصیلات و مهارت‌های شما چیست؟

 تحصیلاتـم تـا اول دبیرسـتان اسـت. در زمـان خودم، 
چون در روستا بودیم، شرایطش را نداشتم و ادامۀ تحصیل 
نـدادم و رفتم سـرکار. ولـی از فنی‌‌وحرفه‌ای مدرک‌های 
مورد نیازم را گرفتم؛ مهارت‌های تعمیرات خودرو، انواع 

خودروهای ایرانی، خارجی و چینی.
 اگر به عقب برگردید، هنرستان را انتخاب نمی‌کنید؟

 البته که انتخاب می‌کنم؛ صددرصد هنرستان را انتخاب 
می‌کنم، چون خواندن درس لازم است. 

 فرصت‌های اشتغال در رشتۀ مکانیک خودرو چگونه است؟
 الان فرصت‌ها واقعاً عالی هستند. خودروهای متنوعی 
به بازار آمده‌اند که می‌توان تخصص هر یک را دنبال کرد 

و به کار مشغول شد.
  آیا کسانی که در این رشته تحصیل می‌کنند فقط باید تعمیرکار 

خودرو بشوند؟
 خیر. اگر ادامۀ تحصیل بدهند، می‌توانند در زمینه‌های 
کارشناسی خودرو، طراحی خودرو و زمینه‌های گستردۀ 
دیگر فعالیت کنند؛ اما حتماً باید عملی هم کار کنند. درس 

خواندن صرف کافی نیست.
  در حال حاضر بیشتر به چه خودروهایی پرداخته می‌شود؟ 

هنرجویـان چه مهارت‌هایی كسـب كنند تـا بتوانند در بازار موفق 
باشند؟

 در رشتۀ مکانیک خودرو خودروهای متعددی هستند 
کـه الان می‌تـوان روی آن‌هـا به‌صـورت تخصصـی کار 
كـرد. ایـن بهتر اسـت که روی یک ماشـین تمرکز کنند و 

متخصص آن بشوند.
  هنرجویانی که برای کارآموزی پیش شما می‌آیند، چه نقاط 

ضعف و قوتی دارند؟
 نقطۀ قوتشان این است که در هنرستان با قطعات و نام 
آن‌ها آشنا شده‌اند، عملکردها و طرز کارها را می‌دانند و از 
لحاظ قطعه‌شناسی خوب هستند. ولی حین کار خودشان 
متوجه می‌شـوند که عملی‌کارکردن چیز دیگری اسـت. 
خودشـان می‌فهمند که حتماً لازم اسـت عملی کار کنند 

و تجربه کسب کنند.
  اگـر کسـی بخواهـد در رشـتۀ مکانیک خـودرو وارد بازار کار 

شود، برای شروع چقدر سرمایه نیاز دارد؟
 بـرای راه‌انـدازی یک تعمیـرگاه معمولـی، مثلًا انجام 
تعمیـرات قسـمت موتـور و جعبه‌دنـده بـرای خودروهای 
داخلـی و خارجـی در حـدود 300 تـا 400 میلیـون تومـان 
نیاز اسـت. اگر بخواهند حرفه‌ای‌تر کار کنند حدود 700 
تومانی لازم است. البته هزینه کل را می‌گویم هم مکان 

و هم تجهیزات.
 شما در این شغل با چه چالش‌هایی مواجه هستید؟

 چالـش در کار مـا زیـاد اسـت امـا چالشـی کـه بیشـتر با 
آن مواجـه هسـتیم وجـود قطعـات غيـر اصلـی بـا جنـس 
نامرغـوب در بـازار هسـت کـه البته در بسـته‌بندی خیلی 
شیک و بسته‌بندیِ نمانام‌های خوب در بازار وجود دارد. 
اگر حرفه‌ای نباشـی و قطعه‌شـناس نباشـی و کیفیتش را 
ندانی به مشـکل می‌خوری. مسـئولان باید در این زمینه 
توجـه بیشـتری داشـته باشـند و بتوانند جلوی ایـن کار را 
بگیرنـد. چـون هـم ما ضرر می‌بینیم و هم صاحب خودرو 

که هزینه کرده، خطرناک هم هست.
 به نظر شما کار در رشتهٔ مکانیک خودرو فقط به مهارت عملی 
نیاز دارد یا دانش نظري هم نیاز است؟ اگر بخواهید درصدی به 

هر کدام اختصاص دهید، این درصدها چگونه است؟
 صددرصـد هـم بـه دانـش نظـری نیـاز اسـت و هـم به 

عملـی. مـن بـه دانـش نظـری 30 درصـد و بـه عملی 70 
درصـد اختصـاص می‌دهم، چون همان‌گونـه که گفتم، 
مخصوصـاً در کار مـا، شناسـایی قطعات اصلـی از فرعی 
بسیار مهم است و این هم فقط با تجربه به‌دست می‌آید.

 آیا شما می‌توانید به هنرجویان مشاوره بدهید؟ آیا در این زمینه 
احساس مسئولیت می‌کنید؟

 صدالبته. خودمان اینجا هنرجو داشـتیم. بعد از اینکه 
دوره‌شان را گذراندند و می‌خواستند بروند، گفتیم هر زمان 
که راهنمایی نیاز داشتید و خواستید کاری انجام بدهید، 
حتماً به ما بگویید. ما تا آخر با شما هستیم و راهنمایی‌تان 

می‌کنیم. ان‌شاءالله که بتوانیم این کار را ادامه دهیم.
 به نظر شما ارتباط هنرجویان با بزرگ‌تری مثل شما که قبلًا 

مسیر پیش رویشان را پیموده است، چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟
 صددرصـد مؤثر اسـت. من همیشـه بـه هنرجویانی که 
پیش ما می‌آیند توصیه‌هایی می‌کنم. اولًا می‌گویم غرور 
نداشته باشید. حتی اگر کاری را یاد دارید و فکر می‌کنید 
می‌توانیـد از پـس آن بـر بیاییـد، غـرور نداشـته باشـید که 
بخواهید از کسی سؤال نپرسید. با سؤال‌پرسیدن چیزی 
از شـما کم نمی‌شـود، بلکه به تجربه‌تان افزوده می‌شـود. 
تا می‌توانید از دیگران راهنمایی بگیرید. ضرر نمی‌کنید.

 این مجله رشد هنرجوست و مخاطبان اصلی آن هنرجویان 
هستند. اگر به آن‌ها توصیه‌ای دارید، بفرمایید.

 هنرجویان عزیزی که در این رشته تحصیل می‌کنید، 
امیدوارم حتماً به این کار علاقه داشته باشید. به هر کاری 
که علاقه دارید، هم عملی و هم نظری آن را حتماً بیاموزید. 
دنبال علاقه‌تان بروید. اگر علاقه نداشته باشید، مطمئناً 
موفق نمی‌شوید و فقط وقت خودتان را تلف کرده‌اید. غیر 
از علاقه، پشتکار هم مهم است. از استادان باتجربه‌تان 

هم استفاده کنید. امیدوارم موفق باشید.
 از وقتی که برای این مصاحبه گذاشتید سپاسگزارم. موفق 

باشید.

همۀ رشته‌ها مفید باشد.است. این مصاحبه می‌تواند برای هنرجویان پورحسن از مکانیک‌های خوش‌نام و ماهر است به سراغ علاقۀ خود رفته است. آقای رشـدش را متفاوت‌تـر پیمـوده، اما مطمئن در این شماره به سراغ فردی رفتیم که مسیر در زمینۀ بازارکار در رشته‌های هنرستانی، 
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    کـــسب‌وکــــــــــار

تا بـاشــــد
از ایــن 
خـــنـــده‌هـــــا !

مصطفـی خواجــویی

 کانادا
شنیده‌ام کانادا جای قشنگی است. ما که وقتی می‌گن 

کانادا یاد نوشابه می‌افتیم!
جواد در حالی که سینی چای را جلوی عماد حبیبی 
گرفته است، با لبخند حرف‌هایی می‌زند تا هم سنگینی 
فضا را بشکند و هم حبیبی کوچک را از کانادایی‌بازی 
منصرف کند. بعد هم با ته‌لهجه‌ای کانادایی می‌گوید: 
»من خیلی لاو داشت شما را دید. تا اینکه اون روز در 

فاکتوری )کارخانه( شما را دید.
عمـاد حبیبـی با ریش شـش‌تیغ، بوی عطـر و ادکلن 
فلان نمانام )برند( و اخم بچه‌پولداری‌اش نتوانست 
طاقـت بیـاورد و در حالی‌کـه چای در دهان داشـت، 
خندیـد. چـای از دهانش بیرون ریخت و شـروع کرد 

به خنده و سرفۀ هم‌زمان!
و اینجاسـت کـه می‌گوینـد دوسـتی‌های بـزرگ از 

خنده‌های کوچک شروع می‌شود.

 عماد و جواد بر وزن فعال
جواد در جلو و عماد پشت سر او در حال حرکت هستند. 
بعضی از کوچه‌های پایین‌شهر نه نمای درستی دارند، 
نه کف‌سـازی مطلوبی. اگر هم جایی تراش‌خورده و 
تر و تمیز باشد، روی دیوارش نوشته‌اند رحمت بر پدر 

و مادر آن کس که در اینجا زباله بریزد.
حکایت دیدن مناظر غریب امشب توسط عماد حبیبی، 
حکایت تلفن همراهی است که به تنظیمات کارخانه 
باز می‌گردد. بعد از آن همه ونکوورگردی و قدم‌زدن 
با این غربی و آن شرقی، وقت آن بود که از خیالات 
ذهن به کف کوچه و پس ‌کوچۀ واقعیت پرت شود و 

چند قدمی پیاده برود.
در انتهـای کوچـۀ باریـک، کنـار در رنـگ و رو رفتـۀ 
سـبزرنگی، سـعید روی زمین نشسـته است. جواد و 
عماد نزدیک‌تر می‌روند. سعید حلقۀ چشمانش را تنگ 
می‌کند تا ببیند دو غریبه‌ای که پیش می‌آیند، آدم‌اند 

یا اول قبر است و نکیر و منکر به سراغش آمده‌اند!

 در روزگار جبارها !
جبار تا دیروز پیراهن رنگ و رو رفتۀ آبی و شلوار مشکی 

مسـتعملی می‌پوشـید، اما امروز شـلوار جین بی‌اتو و 
گشاد با پیراهن سفیدی پوشیده و گردن‌بندی طلایی 
روی یقۀ ‌بازش انداخته است! در ورودی انبار ایستاده 

و عینک زنانۀ آفتابی بر چشم دارد!
حبیبـی دوبـاره زنـگ کارخانه را می‌زنـد و همگان را 
صدا می‌کند تا به سـالن شـش بروند و سخنان جدید 

حبیبی را بشنوند!
دسـت‌وپای کارگران شل شـده است. فکر می‌کنند 
اخراجی دوباره در کار است! این بار اما در کنار حبیبی 
جواد ایسـتاده اسـت. وکیل کارخانه هم در گوشه‌ای 
ایستاده است و چیزی نمی‌گوید. حبیبی چند سرفه 
می‌کند و نگاه خنده‌آمیزی به جواد می‌اندازد. سرفه در 
پی سرفه، تا لهجه‌اش صاف شود و حرف بزند. بسوزد 
پدر تجربه! هر چه می‌کند، لهجه درست نمی‌شود!

 فدای سرت عماد! بگو!
من از شـما خواسـت تا جمع شـوید اینجا، من چیزی 
گفت. سرکارگرا زنگ زد به کارگرای قبلی، تا برگشت. 
ولی کارخانه سـه نوبته باشـه. هر کی خواست دوباره 
استخدام کرد، به من گفت، تا اشتباهی کسی اینجا 

مشغول کار نشد.
جواد این روزها هم کارگر خط تولید است هم خبرچی 
جناب عماد! هر کس که می‌خواهد استخدام شود، 
سیر و پیازش را جواد در دفترچه می‌نویسد و به حبیبی 

می‌رساند.

 شب و تاریکی
جواد نزدیک می‌آید و به سعید می‌گوید: »شما به جرم 

حمل سلاح کشتارجمعی بازداشتید!«
سـعید بـا زحمـت از جا بلند می‌شـود و بـا لکنت زبان 

می‌گوید: »سلاح .... سلاح چی؟!«
مـا از پلیـس اینترپـل آمده‌ایـم. خبر رسـیده اسـت در 
بارهای ارسالی شما از کارخانه، مواد منفجره حمل 

می‌شوند و این کار شماست!
عماد حبیبی هم که یاد دوران کودکی افتاده است، 
شوخی جواد را ادامه می‌دهد و چنددقیقه‌ای انگلیسی 

حرف می‌زند.

سعید به اطرافش نگاهی می‌اندازد! زمزمه می‌کند: 
»خدایا، من خواب می‌بینم؟!«

بـا سـاده‌دلی می‌گویـد: »آقا تو رو به جدتان قسـم، از 
من بدبخت‌تر پیدا نکردید که کاسـه و کوزه رو سـر او 
بشکنید. خب بروید رئیس جدید را بگیرید. او انگلیسی 
هم بلده با اون لهجۀ مسخره‌اش. امروزم که نصف 

کارخانه رو بیکار کرد.«
جـواد خنـدۀ بلنـدی می‌زند و می‌گویـد: »بیکاری به 
مغزت فشـار آورده یا فراموشـی گرفتی! من جوادم و 

ایشان جناب عماد حبیبی!«
سـعید چنـد باری عقب و جلو مـی‌رود و چهرۀ دو نفر 

را برانداز می‌کند!
- یا خدا!

 نمک ندارد
عماد حبیبی در خانۀ سعید روی فرش نشسته است و 
اطراف را می‌نگرد! سعید نه چیزی برای گفتن دارد 
و نه می‌تواند بگوید. با این همه، منتظر است تا دلیل 

نزول حبیبی را بداند!
جواد شرح ماجرا را می‌گوید و از سعید می‌خواهد فردا 
به کارخانه برگردد. با شوخی می‌گوید: »فقط جناب 
حبیبی سخت‌گیر است یا باید وزنت را کم کنی یا کمتر 

بخوری تا بتوانی سه‌نوبت‌ کار کنی.«
سـعید که به‌تازگی یخش آب شـده اسـت، می‌گوید: 
»خب، بی‌کار باشم بهتره تا سه‌نوبته سواری‌دادن!« 
بعد لبخندی می‌زند و می‌گوید: »جان جدت یا ما را 

همین‌جور بپذیر یا جایمان را عوض کن!«
جواد خنده‌ای می‌کند و می‌گوید: »سعید خان، اذیت 

نکن!«
سعید می‌گوید: »مزاح بود جناب حبیبی! کار نعمته، 

ما هم اهل کار.«
حبیبی در راه بازگشـت مدام امروز را مرور می‌کند و 
می‌خندد. تا باشـد از این خنده‌ها! هم برای ما و هم 

برای کارگرها.

جواد علاقه‌بند استاد گچ‌کاری بود که به دلیل بیکاری 
و با وساطت یکی از دوستان خود، در کارگاه تولیدی 
آقای حبیبی مشغول کار شد. بعد از فوت آقای حبیبی، 
پسرش به ایران برگشت. حبیبی کوچک اقتصاد خوانده 
بود و اولین دستور کاری‌اش تعدیل نیرو و افزایش نوبت 
کارگاه بـرای افزایـش بهره‌وری بود. یکی از کارگران 
تعدیلـی جواد علاقه‌بند بـود که برای اظهار اعتراض 
خود، به دفتر آقای حبیبی رفت و با برخورد بسـیار بد 
او روبه‌رو شـد. در این دیدار، حبیبی کوچک بسـته‌ای 
را به ‌اشـتباه به جواد داد. اکنون حبیبی به خانۀ جواد 

رفته است تا بسته را تحویل بگیرد...
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زندگی قشنگ   

فـنــاوری هـسـتـــه ایفـنــاوری هـسـتـــه ای
خب بچه ها، درس امروز تموم شد. همان‌طور که می دونید، 
پس فردا بیســتم فروردین، روز ملی فناوری هســته ای‌يه. 
مدرسه یه مسابقهٔ مقاله نویســی دربارهٔ انرژی هسته ای و 

فايده‌ها و ضرورت‌هاش در زندگی برگزار کرده است.

از کاربردهای دیگر انرژی هسـته ای، شناسایی منابع 
نفتی و گازی و بهره برداری از آن از زیر زمین و استخراج 

آن است.

کشف و  مديريت نشتی ها و ایمن سازی در لوله های 
آب که برای مدیریت منابع آبی بسیار حائز اهمیت 

است.

کاهـش میـزان آلودگی میکروبـی و از بین بردن 
ویروس های گیاهی در گندم و برنج که دو محصول 

مهم در تولید مواد غذایی هستند.

برای بررسی بخش های عفونی بدن و تهیۀ بسته‌ های 
تشخیص بیماری‌های تیروئید و تشخیص انواع سرطان 

و محل دقیق آن‌ها.
رهبـر انقلاب حرکت ارزشـمند و افتخارآفرین جوانان 
ایرانی در دسـتیابی به دانش بومی هسـته ای را یک 

اقدام تاريخ ساز و تمدن ساز معرفی کردند.

ازتون می خوام در مسابقه 
شرکت کنید و از همین امشب 

روی مقاله هاتون کار کنید. 
این طور که شنیدم جايزه‌های 

نفیسی برای برندگان در 
نظر گرفته‌اند.

می تونیم به‌طور 
مشترک هم در 
مسابقه شرکت 

کنیم؟

بابا جون وقت دارین،
می خواستم از شما 

کمک بگیرم.

دربارهٔ انرژی 
هسته ای برام 
توضیح می دین.

چه جالب!
همین الان صحبت های 

رهبری رو دربارهٔ انرژی هسته ای 
تو روزنامه می خوندم.

سال 1385 ایران چرخهٔ سوخت 
هسته ای رو كامل کرد. غربی ها 

هم که نمی تونستند پیشرفت ها و 
دستاوردهای علمی ما را ببینند،شروع 

کردند به مشکل درست کردن.

پدر،
 من فکر می کنم ارزشش 

رو داشت. باعث شد ما 
خودکفا بشیم و روی پای 

خودمون بایستیم.در ضمن 
باعث پیشرفت علمی در 

زمینه های دیگر شد. 

 کاملًا درسته وحید جان ... رهبری همیشه به صلح آمیز
بودن این انرژی سودمند تأکید کرده اند. 

قبــل از هر چیز باید دربارهٔ اورانیوم برات توضیح بدم که 
در اواخر قرن نوزدهم میلادی کشف شد، ولی همچنان 

برای دانشمندان عنصری ناشناخته بود. 

دقیقاً. او به طور اتفاقی یک قطعهٔ کوچک از ســنگ اورانیوم را روی یک 
صفحهٔ نور ندیده که در کاغذ سیاه پیچیده شده بود، گذاشته بود. صبح 
روز بعد مشاهده کرد که صفحه سیاه شده و متوجه شد عنصر اورانیم 
پرتوهایی را از خود ســاطع می کنه که از کاغذ سیاه عبور می کنن و روي 

صفحه اثر می گذارن. 

پرتوهای ساطع شده در واقع 
ذراتی هستند که کم کم اتم 
از دست می دن و می توان با 

شکستن این اتم ها به این پدیده 
شتاب داد و سبب آزادشدن مقدار 

زیادی انرژی می شود 

اول باید باهم چرخهٔ سوخت رو 
بررسی کنیم.

دنیا هر روز به انرژی هسته ای 
وابسته تر می شود. توجه به علم 

هسته ای، با تکیه بر توان داخلی، و 
با اقتدار گام برداشتن در راه انرژی 

هسته‌ای صلح آمیز، بر صنایع تأثير 
مستقيم  می گذارد.

استخراج سنگ اورانیوم
 از معدن

گرفتن ناخالصی از سنگ 
اورانیوم

تبدیل به اورانیوم خالص

غنی سازی اورانیوم 
و تولید سوخت 
اتمی با گريزانه 

)سانتریفوژ(

واكنشگاه )رآکتور( 
اتمی و تولید انرژی

تبدیل انرژی اتمی به 
الکتریسیته و تولید 
برق برای صنایع و 

شهرها

بازآوری دوبارهٔ 
سوخت واكنشگاه 
و فرستادن آن به 
کارخانهٔ غنی سازی 
برای استفادهٔ دوباره

پسماند پرتوزايي 
)رادیواکتیویته(  انبار 

می شود

من در کتابی خواندم که مادام 
کوری، دانشمند لهستانی،  روی 
این ماده تحقیقات گسترده ای 

انجام داد.

عالیه!
ما هم هستیم

تصویرگر:فرازبزاززادگان
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قـقــ ق
حـلــــوا را 
قـورت 
!بـده !

مهارت خودیابی

پر از چاله‌وچوله و ایست‌های ناخواسته است. 
پـس اینجـا برای اینکـه از انتخاب هم حرف 
زده باشیم، باید قورباغه را نوش جان کنیم، 

به‌جای قورت‌دادن!
به جواب این سؤالات پاسخ بدهید.

نوشتید؟ فکر کردید؟
ـ چه‌چیز را؟

+ یعنـی برای همـۀ با دقت خواندن‌ها کمال 
تشـکر را دارم. داریـم دربـارۀ هـدف صحبت 
می‌کنيـم. دوبـاره می‌پرسـم: هدف‌هایتـان 
را نوشـتید؟ دربـارۀ آن‌هـا فکـر کردیـد؟ 
هدف‌هایتـان را سـنگین و سـبک کردیـد؟ 
فهمیدیـد کـدام قورباغـه را بایـد زودتر نوش 
جـان کنید؟ اصلًا برای انتخابش اسـتدلال 
و دلیـل آوردیـد؟ گفتیـد، چرا باید بـه از اینجا 

به آنجا برسم؟
یک نکتۀ مهم این است که برای پیداکردن 
و انتخـاب هـدف نبایـد عجلـه کنیـد. بایـد 
مدت‌زمانـی را بـرای فکرکـردن، روی کاغذ 
آوردن و بالا و پایین کردنش بگذارید تا مطمئن 

شوید این همانی است که می‌خواهید.
یادتـان هسـت گفتیـم مهندس‌شـدن یـا 
هنرمند‌شـدن هـدف نیسـت. این‌هـا ابـزار 
رسـیدن هسـتند. در واقـع رسـیدن بـه خـودِ 
واقعی که می‌خواهید بسازید هدف است. برای 
مثال، هدف نهایی من شـادی بدون دغدغۀ 
انسان‌هاست. به همین دلیل حس کردم برای 
رسیدن به این هدف به ابزار روان‌شناس‌شدن 
احتیاج دارم. چون هم‌راستا با انتخابم بود و 
برای رسیدن به چیزی که می‌خواستم، باید 

از این مسیر عبور می‌کردم.
اگر بخواهیم مسـیر را مجسـم کنیم، به این 
صورت اسـت که این هدف در نهایت زندگی 
مـا قـرار دارد. در فرصـت کوتاهـی، ابتـدا به 
آشنایی و شناخت هدف می‌پردازیم. قرارمان 
این شد که تا 30 سالگی با آزمون‌وخطا برای 
نزدیک‌شـدن بـه هـدف حرکـت کنیـم. در 

اینجای مسیر خطاهایی احتمالی را شناسایی 
می‌کنیم. حالا زمان تثبیت است. شمایِ 45 
ساله، به لطف خدا و با تلاش‌های خودتان، 
در قلـه ایسـتاده‌اید. بعـد از 45 سـالگی زمان 
لذت‌بـردن از رسـیدن و تالش بـرای بهبود 
و تقویـت هدفمـان اسـت. در نهایـت در تونل 
آقای موزون، زمانی که زندگی‌مان روی دورِ 
تند از جلوی چشـممان می‌گذرد، روی شانۀ 

خودمان بزنیم و بگوییم خدا قوت!
شما دقیقاً در این مسیر پیش از 30 سالگی و 
در مرحلۀ آزمون‌وخطا هسـتید. اطرافیانتان 
بـه اشـتباه تصـور می‌کننـد چـون در مرحلـۀ 
آزمون‌وخطـا و کسـب تجربه‌هـای جدیـد 

هستید، این یعنی بی‌هدف‌بودن.
از اینکه نمی‌توانید درسـت برایشـان توضیح 
دهید عصبانی هستید و گاهی احساس ضعف 
می‌کنید؟ نگران نباشید، ما مثل همیشه برای 

شما راه‌حل‌های جذابی داریم.
یـک دفترچه بردارید. اگـر خیلی بی‌اعصاب 
نیستید، چند خودکار رنگی هم کنار دستتان 
باشـد. ابتـدا هدفـی را که مدت‌هاسـت وقت 
صـرف انتخابـش کرده‌ایـد، بـالای صفحـه 
بنویسـید. نوبت نوشـتن ریشه‌هاسـت. جای 
ریشـه‌ها پاییـن صفحـه اسـت. بایـد از پاییـن 

صفحه به بالای صفحه برسیم.
ریشـه: چه کسی بودید؟ در این سال‌ها چه 
چیزهایـی را تجربـه کردیـد؟ چه مسـیری را 
طـی کردیـد تا بـه اینجا برسـید؟ الان در چه 

نقطه‌ای ایستاده‌اید؟
سمت راست صفحه بنویسید برای رسیدن به 
هدف به چه چیزهایی نیاز دارید. سمت چپ 
هـم بنویسـید چـه چیزهایی را دوسـت دارید 

و چه کارهایی را می‌خواهید تجربه کنید.
از ریشه به هدف یک درخت بکشید و در تنۀ 
درخـت بنویسـید بـرای رسـیدن بـه هدف به 
کدام یک از کارهای سـمت راسـت و سـمت 

چپ نیاز دارید؟

به شـما تبریک می‌گوییم. در همین لحظه، 
ذهـن شـما دسـته‌بندی خوبـی پیـدا کـرد. 
حـالا برای آزمون‌وخطا بـه خودتان فرصت 
بدهیـد و پیـش برویـد تا یکی پـس از دیگری 

دستاوردهای چشمگیری پیدا کنید.
توجه، توجه، توجه، زمانی که تشـنه هسـتید 
و کسـی در خانـه نیسـت، بایـد حرکـت کنید 
و تـا کنـار شـیر آب برویـد. لیـوان را بردارید و 
از آب شـیر پـر کنیـد و بخورید تا تشـنگی‌تان 
برطرف شـود. با فکرکردن به آب و نوشـتن 
روی برگـه کـه اگـر من از این مسـیر بروم به 
شیر آب می‌رسم و تشنگی‌ام برطرف می‌شود، 
واقعاً تشـنگی‌تان برطرف نمی‌شود! به قول 
قدیمی‌ها، با حلوا حلوا کردن دهان شـیرین 

نمی‌شود. باید حرکت کنید.
در آخرین نوشته از این سلسله بحث‌ها، یک 
شگفتانه برایتان خواهم داشت. پس شمارۀ 

بعد را از دست ندهید.
بـرای خـودت بهترین باش. ایـن دفترچه را 
حفـظ کـن. ایـن بهتریـن هدیه‌ای اسـت که 
می‌توانـی بـه خـودت بدهی. هدیـه‌ای برای 

تمام سال‌های عمرت.
یادت باشد: از تو حرکت، از خدا برکت.

بسم‌الله...

سالم. سالمی به بلندی کوه‌های سر به فلک کشیده‌ای که سرما 
اسیرشان کرده و حالا چشم انتظار بهارند.

همـه بـه دنبـال پوشـیدن لبـاس نو و نونوار شـدن و از تمـام غصه‌ها 
رهاشـدن، از تمام خواب‌ها و سـردی‌ها بیدارشـدن. زمزمۀ شنیدن 

قشنگی‌ها و گرم‌شدن دل‌ها و جورشدن جمع‌ها.
روزها سپری شدند و ما در کنار تمام مخاطرات زمین و زمان آرامش 
را طلب می‌کنیم و به آن می‌رسـیم. چقدر قشـنگ اسـت این زیبایی 
درون فصل‌ها که دنیای ماه‌ها و روزها و ثانیه‌هایمان را می‌سازند!
به خاطر دارید از کجا با هم آشنا شدیم و شروع به صحبت کردیم؟ 
بگذارید روی دور تند، آنچه را در قسـمت‌های قبل مشـاهده )البته 
مطالعه( کردید، مرور کنیم. راجع به جنب‌وجوش‌های سـه‌ماهه و 
شش‌ماهه صحبت کردیم. از اینکه افق دید برنامه‌هایمان را باید 10 
سـاله ببندیم )آنچه در 10 سـال دیگر مشـاهده خواهیم کرد!( افق 
دوردست را ببینیم و امروزمان را بسازیم. در واقع باید انتخاب کنیم 
بـا کمـال میـل کدام قورباغه )هـدف( را می‌خواهیم اول نوش جان 
کنیم. البته دقیقاً همین را نگفته بودیم. امروز قبل از اذان صبح به 
این نتیجه رسیدم که درست است کتاب »قورباغه‌ات را قورت 
بده« دربارۀ کارهای سخت و ملال‌آور است، ولی در واقع 
رسیدن به هدف 10 ساله و تلاش برای رسیدن هم 

 هدفی را که مدت‌هاست وقت 
صرف انتخابش کرده‌اید، بالای 
صفحه بنویسید. نوبت نوشتن 

ریشه‌هاست. جای ریشه‌ها 
پایین صفحه است. باید از پایین 

صفحه به بالای صفحه برسیم

افق دید برنامه‌ 
را باید 10 ساله 
ببندید. افق 
دوردست را 
ببینید و امروزتان 
را بسازید

فـــاطــــمـــه انـــصـــاری
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صنــایع ادبــی  

 در وصف بهار
نوبهار است درآن کوش که خوش‌دل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی

وعظتان گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصۀ دنیا به گزاف

گر شب و روز در این قصۀ مشکل باشی
گر چه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

صید آن شاهد مطبوع‌شمایل باشی
   حافظ

 �فصل بهار است و ما هم قصد داریم دربارۀ شاعر معاصر 
محمدتقی بهار باهم گپ و گفت کنیم.

محمدتقی در روز پنجشنبه 18 آذرماه سال 1265 هجری شمسی 
در مشهد و در خانواده‌ای اهل شعر و ادب چشم به این جهان باز 
کرد. خودش در زندگی‌نامه‌اش آورده است: »من در سال 1304 
هجری قمری، ماه ربیع‌الاول، شـب دوازدهم، در مشـهد که از 

شهرهای خراسان است، به دنیا آمدم.«
خانوادۀ بهار خود را از نسل احمد کاشانی، قصیده‌سرای سرشناس 

دورۀ فتحعلی‌شاه، می‌دانند.
محمدتقی در چهارسالگی به مکتب رفت. در شش‌سالگی فارسی 
و قرآن را به‌خوبی فراگرفت. از هفت‌سـالگی نزد پدر شـاهنامه را 
آموخت و اولین شعر خود را در همین سن سرود. اصول ادبیات را 
نزد پدر فراگرفت و سپس تحصیلات خود را نزد میرزا عبدالجواد 

ادیب نیشابوری کامل کرد.
پـدر محمدتقـی بهـار، میـرزا محمدکاظـم صبـوری، در زمـان 
ناصرالدین‌شـاه، ملک‌الشعرای آستان قدس رضوی بود که پس 
از درگذشـت او، به فرمان مظفرالدین شـاه، این مقام به پسـرش، 

محمدتقی، رسید.
محمدتقی فعالیت‌های سیاسی خود را در 20 سالگی، با همراه‌شدن 
با مشروطه‌خواهان، شروع کرد. این فعالیت‌ها تا سال‌های سال 
ادامه داشتند. او در مسیر فعالیت‌های سیاسی، زمانی را در مسند 
وزارت فرهنـگ و زمانـی را بـه نمایندگـی مجلـس ملی و دوره‌ای 
را هم در تبعید گذرانده اسـت. شـرح این فعالیت‌ها خود قصه‌ای 

است مفصل.
از تصنیف‌هـای معـروف او می‌تـوان به مرغ سـحر اشـاره کرد. در 
پایان ابیاتی از دماوندیۀ ملک‌الشعرای بهار را با هم می‌خوانیم:

»بــهـــــــــــــار« شــــاعـــران 
خداوندا

چشیدم در حریمت طعم عشق لایزالی را
کشیدم در غل و زنجیر، نفس لا ابالی را

خداوندا به شوق بارش باران الطافت
تحمل کرده‌ام این سال‌های خشک‌سالی را
زمانه از تو دورم کرده و شیطان فراوان است

نمی‌جویم تو را، گم کرده‌ام سیر جلالی را
چه شب‌های درازی را که بی یاد تو سر کردم

ببخش این سرکشی این سرخوشی این بی‌خیالی را
برای درددل کردن در این دنیای وا نفسا

به غیر از تو ندیدم هر چه گشتم این حوالی را
چهل سال است بی‌تابانه دنبال تو می‌گردم

چگونه شرح باید داد این آشفته‌حالی را
چنان در زرق و برق زندگی غرقم که در سجده

نمی‌بینم به جز گل‌های رنگارنگ قالی را
مرا تنها دو رکعت عشق روزی کن که دل‌تنگم

تداعی کن برایم باز گلبانگی بلالی را
رهیده تیر عمرم از کمان و راهی گورم

نیاوردم به دست ارزان من این قد هلالی را
خدایا سال و فال و حال و مالم با تو خوش‌یُمن است

نگیر از سرنوشتم بخت رام و بخت عالی را
به سمتت آمدم با کوله‌باری از نبودن‌ها
فقط روی سیاه آوردم و دستان خالی را

من از دیدار عزرائیل واز محشر نمی‌ترسم
که دارم بر سر خود سایۀ مولی‌الموالی را

   احمد علوی

ما را نشانده‌اند سر سفرۀ کریم
یکباره خوانده‌اند سر سفرۀ کریم

از عرش هم تمام ملائک یکی‌یکی
گیسو فشانده‌اند سر سفرۀ کریم

از بس کریم بود که انگشت بر دهن
یک عده مانده‌اند سر سفرۀ کریم

حاتم که هیچ، طایفۀ حاتمان همه
خود را رسانده‌اند سر سفرۀ کریم

مهمانِ خوانده هست ولی باز بیشتر
خیل نخوانده‌اند سر سفرۀ کریم

...
اصلًا بهشت را به پشیزی نمی‌خرند

آن‌ها که مانده‌اند سر سفرۀ کریم

  مهدی صفی‌یاری 

ای دیو سپید پای در بند! ای گنبد گیتی! ای دماوند!
از سیم به سر یکی کله‌خود ز آهن به میان یکی کمربند

تا چشم بشر نبیندت روی بنهفته به ابر، چهر دلبند
تا وارهی از دم ستوران وین مردم نحس دیومانند
با شیر سپهر بسته پیمان با اختر سعد کرده پیوند

چون گشت زمین ز جور گردون سرد و سیه و خموش و آوند
بنواخت ز خشم بر فلک مشت آن مشت تویی، توای دماوند!

تو مشت درشت روزگاری از گردش قرن‌ها پس افکند
ای مشت زمین! بر آسمان شو بر وی بنواز ضربتی چند

نی نی، نه، تو مشت روزگاری ‌ای کوه! نیم ز گفته خرسند
تو قلب فسردۀ زمینی از درد ورم نموده یک چند
تا درد و ورم فرونشیند کافور بر آن ضماد کردند

شو منفجر ای دل زمانه! وان آتش خود نهفته مپسند
خامش منشین، سخن همی گوی افسرده مباش، خوش همی خند

پنهان مکن آتش درون را زین سوخته جان شنو یکی پند
گر آتش دل نهفته داری سوزد جانت به جانت سوگند

بر ژرف دهان سخت بندی بر بسته سپهر نیل پرفند
من بند دهانت برگشایم گر بگشایند بندم از بند

از آتش دل برون فرستم برقی که بسوزد آن دهان‌بند
من این کنم و بود که آید نزدیک تواین عمل خوشایند

آزاد شوی و بر خروشی مانندۀ دیو جسته از بند
هر رأی تو افکند زلازل از نور و کجور تا نهاوند

از برق تنوره‌ات بتابد ز البرز اشعه تا به الوند
ای مادر سر سپید بشنو این پند سیاهبخت فرزند

از آتش آه خلق مظلوم وز شعلۀ کیفر خداوند
ابری بفرست بر سر ری بارانش ز هول و بیم و ترفند

بشکن در دوزخ و برون ریز پادفره کفر کافری چند
زان گونه که بر مدینۀ عاد بر سر شرر عدم پراکند

چونان که به شارسان پمپی ولکان اجل معلق افکند
بفکن ز پی این اساس تزویر بگسل زهم این نژاد و پیوند

بر کن زبن این بنا که باید از ریشه بنای ظلم برکند
زین بی‌خردان سفله بستان داد دل مردم خردمند

    بهار
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روزگاری در سیاره‌ای کوچک، عده‌ای مردم سخت‌کوش و عده‌ای 

آدم‌ تنبل زندگی می‌کردند. تنها فرق آن‌ها با مردم بقیۀ سیارات این بود 

که تنبل‌ها و سخت‌کوش‌ها تمام دارایی خود را، که انواع هویج بود، 

روی هم می‌انباشتند و هر کس به مقدار نیاز از آن استفاده می‌کرد.

تـا اینکـه روزی عده‌ای از سـخت‌کوش‌ها دور یکدیگر جمع شـدند و 

گفتند: »دیگر بس است. ما روزها و ماه‌ها زحمت می‌کشیم و عرق 

می‌ریزیم. آخر کار یک‌مشت بی‌کار و بی‌عار که همیشه به پشت دراز 

می‌کشـند و رو به خورشـید سـوت می‌زنند، خرامان از راه می‌رسـند و 
هویج‌های خوشمزۀ ما را صاحب می‌شوند.« 

پس از آن، به جای اینکه هویج‌های خود را با دیگران شریک شوند، 

آن‌ها را در خانه نگه داشتند و آن‌قدر خوردند که حسابی چاق شدند.

از آن طرف، تنبل‌ها که عین خیالشان نبود، به خوردن هویج‌های 
انباشته‌شـده ادامه دادند و البته بیشـتر از آنچه می‌آوردند 
نوش‌جـان می‌کردنـد. در این هنـگام، نیمه‌تنبل‌ها و 
نیمه‌سخت‌کوش‌ها متوجه شدند که سهمشان 
از هویـج کمتـر از قبـل شـده اسـت؛ چـون 

در گذشـته آدم‌هـای کاماًل سـخت‌کوش 
بیشـتر از مصرفشـان هویـج می‌انباشـتند. از ایـن 

رو، نیمه‌سـخت‌کوش‌ها گفتنـد: »بهتـر اسـت مـا هـم 
هویج‌هایمان را برای خودمان نگه داریم.«

آن‌ها دیگر هویج‌های خود را در انبار عمومی انباشته نکردند. بلکه 

برای خودشان انبارهای کوچکی در خانه درست کردند. نیمه‌تنبل‌ها 

نیز همین‌کار را کردند و به خیلی‌تنبل‌ها گفتند: »شرمنده، ما هویج 

اضافی نداریم که به شما بدهیم. باور کنید اگر چارۀ دیگری داشتیم، 
هویج شما را قطع نمی‌کردیم.«

حالا همه جلوی کلبه‌شان انباشته‌ای از هویج‌های خودشان را داشتند. 

اما کم‌کم از خوردن فقط یک‌جور هویج خسـته شـدند و برای اینکه 
از انواع دیگر هم بخورند، به فکر داد و ستد با همسایه‌ها افتادند.

بـه‌زودی رفت‌وآمدهـا شـروع شـد. مردم بعد از انجـام‌دادن کارهای 

روزانه، ساعت‌ها به تجارت هویج می‌پرداختند تا انواع هویج‌هایی را 
که نیاز داشتند یا فکر می‌کردند نیاز دارند، جمع کنند.

آدم‌های خیلی‌تنبل پیش خودشـان می‌گفتند: »عجب بهانۀ خوبی 

برای سلام و احوالپرسی جور شده است!« و از آنجا که دیگر خبری 

از انبار عمومی نبود تا بتوانند از آن برداشـت کنند، هر کدام از آن‌ها 

با وضعی که پیش آمده بود، راه جداگانه‌ای در پیش گرفت. بعضی‌ها 
گفتند: »بسیار خب، انگار باید کمی بیشتر کار کنیم.« 

اما به این راحتی هم نبود. این تنبل‌های متحول‌شـده، وقتی سـراغ 

زمینـی می‌رفتنـد تا برای خودشـان هویـج بکارند، عده‌ای که قبل از 

آن‌ها روی آن زمین مشغول کار بودند، به آن‌ها می‌گفتند: »آهای! 
ما سال‌هاست که اینجا هویج می‌کاریم. زمین خودمان است.«

عـده‌ای از خیلی‌تنبل‌هـا نیز سـراغ کلبه‌هـای ثروتمندان می‌رفتند و 

هر نوع هویجی که دلشان می‌خواست می‌خوردند. آن‌ها می‌گفتند: 

»ما همیشه از انبار عمومی می‌خوردیم، اما حالا که به جای یک انبار 

این همه انبار درسـت شـده اسـت، چه بهتر! از هر کدام که خواستیم 
می‌خوریم.«

معلـوم بـود که ثروتمندان از این وضع خوششـان نمی‌آمد. عده‌ای از 

آنـان شـروع به سـاخت حصار دور انبار هویج خـود کردند. خیلی زود 
همه مجبور شدند دور انبارهای هویجشان حصار بسازند؛ چون 

انبارهایی که حصار نداشتند، از دست خیلی‌تنبل‌ها در امان 
نبودنـد و آن‌هـا به شـیوۀ قدیم انبارهـای بی‌حصار را 

غارت می‌کردند.

     سرگرمى

 سلام به هنرجویانی که در آینده قرار هست 

در صنعت نقشه کشـی فعالیت داشـته باشـند. در 

این شماره ابزار پایهٴ رشتهٴ نقشه کشی را برای شما 

عزیـزان معرفی خواهیم کرد.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید
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گفـت‌وگـوكننـده: هــوشــنـگ غــلامــی

اشاره
طراحـی بـازی یک کار هنری اسـت. اکنـون بازی و طراحی بازی هنر 
هشتم به حساب می‌آیند؛ به‌گونه‌ای که گردش مالی در صنعت بازی، 
بیشـتر از سـینما و موسـیقی است. طراحی فضای بازی صرفاً یک کار 
رایانـه‌ای و نرم‌افـزاری نیسـت، بلکـه ذهن خالق می‌خواهد. روایت، 
سـاخت و طراحی مکانیک‌های بازی، شـاید پیچیده‌تر از سـاخت فیلم 
سینمایی باشد! »بازیستا« می‌تواند پلی برای ورود بچه‌ها به دنیای بازی 

و فرصتی برای همۀ دانش‌آموزان باشد تا خود را بسنجند.
فرازهای بالا عنوان برخی از مطالب آقای محمدحسین سیمی‌یار، دبیر 
اجرایی نخسـتین رویداد ملی بازی‌نامه‌نویسـی ویژۀ نوجوانان است که 

در گفت‌وگو با گزارشگر ما عنوان کرد.
گزارش کامل این گفت‌وگو را با هم پی ‌می‌گیریم.

»بازی‌نامه ‌نویسی« چیست؟
بازی‌نامه همان قواعد و قوانین بازی و داستان بازی را شامل می‌شود 
که داسـتان بازی چیسـت، شـخصیت‌های آن چه کسـانی هستند، در 

مورد چه موضوعی است، چه هدف و قوانینی دارد، با رعایت چه قوانینی 
برنده مشخص می‌شود )یعنی در چه شرایطی بازیکن برنده می‌شود(. 
این‌ها همگی اجزای بازی‌نامه هستند. از قدیم هم همین روال مرسوم 
بوده است و همۀ بازی‌ها این بخش را داشته‌اند. مثل ساده‌ترین بازی، 
یعنی بازی مار و پله. بازیکن‌ها باید در بازی پیش بروند. یک مجموعه 
مانع بر سر راهشان است و یک مجموعه فرصت دارندکه با تحقق آن‌ها 
می‌توانند پیش بروند یا عقب بیفتند. بازی چهار نفره اسـت و ده‌دقیقه 
یا یک‌ربع طول می‌کشـد. قوانینی دارد و برنده کسـی اسـت که به خانۀ 

صد برسد. این‌ها همه اجزای »بازی‌نامه« هستند.
این رویداد و جشنواره با چه اهداف و انگیزه‌هایی برگزار می‌شود؟

بعضی ضرورت‌ها ما را وادارکردند وارد این حوزه شویم. اساساً به موضوع 
بازی کم‌توجهی شـده اسـت؛ چه در حوزۀ سیاسـت‌گذاری بازی‌های 
دیجیتـال و چـه حـوزۀ بازی‌هـای فکـری رومیزی و اتاق فـرار و حوزۀ 
اسـباب‌بازی که چندسـالی است مجموعه‌های دولتی و خصوصی در 
آن فعالیـت می‌کننـد، ولـی ظرفیت و نیازی که وجود دارد، با این تعداد 

طولی نکشید که به ازای هر انبار هویج، یک حصار هم 
ساخته شد. حالا علاوه بر تجارت روزانۀ هویج، مجبور 
بودند مقداری از وقت خود را صرف تعمیر و نگهداری 
حصارها کنند و مراقب باشند کسی از نرده‌ها بالا نرود 

و به انبارشان دستبرد نزند.
خیلـی زود عـده‌ای شـروع کردند به نـق‌زدن و گفتند: 
»قباًل بعـد از کار روزانـه کنار انبـار عمومی هویج جمع 
می‌شـدیم و بـرای همدیگـر لطیفه تعریـف می‌کردیم و 
بازی می‌کردیم، اما حالا مجبوریم خودمان را در خانه 
حبس کنیم و سـرمان را به مراقبت از هویج‌ها و تعمیر 
حصارها گرم کنیم. صبح روز بعد هم آن‌قدر خسته‌ایم 
که حتی نمی‌توانیم درسـت و حسـابی هویج بکاریم. با 
اینکه کارمان بیشتر از قبل شده است، اما هویج کمتری 

به دست می‌آوریم.«
به این ترتیب، عده‌ای پیشنهاد کردند که همه به شیوۀ 
قدیم برگردند و انبار عمومی هویج را از نو بنا کنند. آن‌ها 
‌گفتند: »سیرکردن یک مشت گداگرسنۀ تنبل بهتر از 
آن است که تمام زندگی خودمان را صرف داد و ستد و 

نگهبانی و تعمیر کنیم!«
امـا آدم‌هـای خیلی ثروتمند گفتند: »امکان ندارد! اگر 
این‌طـوری بـه شـیوۀ قدیم برگردیم، همـه به گدایی رو 
می‌آورند. دیگر کسی هویج نمی‌کارد و همه از گرسنگی 

تلف می‌شویم.«
عـده‌ای دیگـر گفتنـد: »این‌طور نیسـت. برای 
خیلی‌هـا خسـته‌کننده اسـت که تمـام روز 
دراز بکشـند و رو بـه خورشـید سـوت 
بزننـد. بـاور کنید تعـداد تنبل‌ها 

زیـاد نیسـت. اغلـب مـردم از کاشـت و برداشـت هویج 
لذت می‌برند.«

خیلی ثروتمندها گفتند: »نه، پرورش هویج لذتی ندارد. 
فقط داشتن هویج کیف می‌دهد. شما اگر دوست دارید، 
هویج‌هایتـان را بـا گداگرسـنه‌ها قسـمت کنید، ولی ما 
دلمـان نمی‌خواهـد حصارهـا را برداریـم و همه‌چیـز را 

به هم بزنیم.«
عـده‌ای از آدم‌هـای نیمه‌ثروتمند گفتند: »ای بابا! اگر 
خیلی‌ثروتمندها با این کار مخالف‌اند، بهتر است ما هم 
حصارهـای خودمـان را خـراب نکنیم. مـا واقعاً آن‌قدر 
هویج نداریم که بخواهیم با گداگرسنه‌ها قسمت کنیم.«
و نیمه‌فقیرهـا گفتنـد: »اگـر فقط مـا هویج‌هایمان را با 
دیگران قسمت کنیم، دردی از کسی دوا نمی‌شود. پس 

بهتر است ما هم حصارهای خودمان را نگه داریم.«
به این ترتیب، صحبت‌ها بی‌نتیجه ماندند. با اینکه همه 
می‌دانستند باید بیشتر از گذشته کار کنند و هویج کمتری 
به دست بیاورند، اما نتوانستند راهی برای بازگشت به 

شیوۀ قدیم پیدا کنند.
اما در عوض اتفاق‌های جالب دیگری افتاد. عده‌ای از 
آن‌هایی که زمین‌های هویج‌کاری بزرگی نداشتند، نزد 
ثروتمندان رفتند و گفتند: »گوش کنید، اگر هر کدام از 
شما روزانه کمی هویج به ما بدهید، ما هم از انبارهای 

هویج شما مراقبت می‌کنیم.«
عـده‌ای هـم پیشـنهادهای دیگری دادنـد: »اگر به ما 
کمی هویج بدهید، در عوض حصارهای شما را تعمیر 

می‌کنیم.«
بعضی‌ها نیز خانه به خانه می‌گشـتند و می‌گفتند: »ما 

حاضریـم هویج‌های شـما را 
به دیگران بفروشـیم، به‌شرطی 

کـه از هـر پنج هویـج یکی به خودمان 
برسد.«

مدتـی بـه این صورت گذشـت، تـا اینکه عده‌ای 
به فکر فرورفتند و با خود گفتند: »درسـت اسـت که 

حالا با استخدام کارکنان وقت بیشتری داریم، اما این 
وقت زیادی را باید صرف کاشـت هویج بیشـتر کنیم تا 
بتوانیم دستمزد نگهبان‌ها و تعمیرکارها و فروشنده‌ها 

را بدهیم.«
بار دیگر، گروهی پیشنهاد کردند به شیوۀ قدیم برگردند و 
حصارها را برچینند. اما با کمال تعجب، این‌بار ثروتمندان 

نبودندکه مخالفت می‌کردند، بلکه فقیران بودند.
تعمیرکارهـا فریـاد می‌زدنـد: »نکند می‌خواهید شـغل 

ما را بگیرید؟!«
نگهبان‌ها داد می‌زدند: »اگر بیکار شویم چطور زندگی 

کنیم؟«
فروشـنده‌ها می‌گفتنـد: »می‌خواهیـد از گرسـنگی 

بمیریم؟«
به این ترتیب مجبور بودند شیوۀ جدید زندگی را همچنان 

ادامه دهند.
پی‌نوشت

 *Martin Auer

منبع
تاب ،پسر آبی، نوشته مارتین آئور، نویسنده اتریشی. 

چاپ اول ۱۹۹۲، آلمان.

    گــــزارش

بـــازیــسـتــا
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مـن، قهرمانـان ملـی و مذهبـی از گذشـته تا به 
امروز موردتوجه هستند و بخش سوم هم آیین 
من است که بر وقایع و شخصیت‌هایی مذهبی 
مانند ظهور، غدیر و قیام مختار ناظر است. یک 
بخش ویژه هم دربارۀ پیشـرفت ایران داریم که 
صنعت‌هایـی چـون موشـکی، هوافضـا و نانو را 

در برمی‌گیرد.

جایزه‌هـای برگزیدگان و نحوۀ اعطای آن‌ها 
چگونه است؟

طرح‌هایی که برگزیده شـوند، به رویداد رشـد و 
تولید اختتامیه دعوت می‌شـوند. سازندگانشان 
در آنجا می‌توانند طرح‌های خود را کامل کنند. 
دویسـت میلیـون تومـان جایـزه بـه برگزیـدگان 
بخش‌های ایران من، آیین من، بهترین بازی‌نامۀ 
رومیـزی، بازی‌نامـۀ محیطی و بـازی اتاق فرار 

اعطا می‌شود.

آیـا ایـن تجربه‌ها در زمینۀ بازی‌نامه‌نویسـی 
به ایده‌های سـاخت بازی‌هـای خوب و مؤثر 

تبدیل می‌شوند؟
همـۀ موضوع‌هایی که به بازی تبدیل شـده‌اند، 
از یک مجموعه ایده به وجود آمده‌اند. مهم این 
اسـت کـه افـراد نترسـیده‌اند، ایده‌هـای خود را 
عملـی کرده، سـنجیده و آن‌ها را بهترکرده‌اند. 
همـۀ تالش ما این اسـت که بچه‌هـا ایده‌های 

خود را به بازی‌نامه تبدیل کنند.

آیا هنرجویان هنرسـتانی هم امکان شـرکت 
در این رویداد را دارند؟

بلـه. مـا رویـداد بازیسـتا را در هنرسـتان‌ها بـه 
هنرجویـان معرفـی و از آن‌‌ها دعـوت کردیم در 
آن شـرکت کنند. در نخسـتین رویداد حضوری 
ما که در قزوین برگزار خواهد شد، ظرفیتی را به 

این دانش‌آموزان اختصاص داده‌ایم.

اکنون بازی و طراحی بازی چه موقعیتی دارد؟
امروزه طراحی بازی و بازی هنر هشتم به حساب 
می‌آید. شاید روایت ‌بازی، ساخت بازی و طراحی 
مکانیک‌های بازی از ساخت فیلم سینمایی هم 
پیچیده‌تر باشد. اکنون گردش مالی صنعت بازی 

بیشتر از سینما و موسیقی است. بازی موضوع 
مهمی است. بازیستا می‌تواند پل ورود بچه‌ها به 
دنیای بازی باشـد تا با جدی‌بودن بازی‌ها آشـنا 
شـوند و خودشـان بـازی طراحی کننـد. بچه‌ها 
ممکـن اسـت بـا شـرکت در این رویـداد دغدغۀ 
جدی‌تـری پیدا کنند. بازیسـتا می‌تواند فرصتی 
برای دانش‌آموزان باشـد تا خودشـان را در این 
زمینه بسـنجند. بخـش جدایی‌ناپذیر هر بازی، 
قصه و روایت آن است. اگر ما تاریخ خود را روایت 
نکنیم، دیگران آن را آن‌گونه که خود می‌خواهند 
روایت می‌کنند. اکنون بازی‌های دسـته‌جمعی 
و دورهمی در کشور فضایی جدی پیدا كرده‌اند 
و موجی از اتاق‌فرارها و بازی‌سراها )كافه‌های 
بازی( را شاهدیم؛ این‌ها همه فضاهایی هستند 
کـه می‌تـوان در آن‌هـا راوی بود و روایت خود را 

از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران به دنیا گفت.

کارها قابل پاسـخ‌گویی نیسـت. آمار بنیاد ملی بازی‌های 
رایانـه‌ای ایـن بـود که در ایران، 34 میلیون نفر از جمعیت 
کل کشـور، بازیکن هسـتند؛ یعنی روزانـه بازی می‌کنند. 
ایـن آمار قابل‌توجه اسـت. پایۀ همـۀ بازی‌های رایانه‌ای، 
محیطـی، رومیـزی و اتاق فرار، همان بازی‌نامه نوشـتن 
اسـت. خیلـی از بازی‌هـای رومیـزی اکنون نسـخه‌های 
دیجیتال دارند؛ یعنی مثلًا افراد بازی مافیا را به‌جای اینکه 
بروند حضوری بازی کنند، در برنامه بازی می‌کنند. یا در 
مورد سایر بازی‌ها، افراد به‌صورت دیجیتال بازی میك‌نند.
هـدف دیگر ما، شناسـایی اسـتعدادها و ظرفیت‌هاسـت. 
بچه‌هایـی کـه خلاق هسـتند، ذهنی دارند کـه می‌توانند 
بازی و ماجرایی بنویسـند که به بازی تبدیل شـود. حداقل 
اینکـه بعضـی از نوجوانـان را با موضوع بازی آشـنا کنیم، 
نـگاه متفاوتـی به آن‌ها بدهیم و تشویقشـان کنیم به‌جای 
آنکه دائم مصرف‌کننده باشند، تولیدکننده شوند. ضرورت 
بعدی، استفاده از ظرفیت‌های داستانی موضوع‌‌هایی است 
کـه در تاریـخ و فرهنـگ و ادبیات خودمان داریم. هدف ما 

این است که بچه‌ها ضمن ساخت بازی، کنشگری کنند 
و با بعضی موضوعات آشنا شوند. یکی از این موضوعات، 
قهرمان من است که بچه‌ها می‌توانند دربارۀ شخصیت‌ها 
و قهرمانـان ملـی و مذهبـی بـازی بسـازند و بـرای آن‌هـا 
طراحی بازی کنند. حالا اگر دانش‌آموز موفق هم نشـود 
بازی خود را به‌طور کامل بسـازد، حداقل این اسـت که ما 
دانش‌آموزی داریم که با یک شخصیت آشنا شده و توانسته 
است ظرفیت‌هایی داستانی از آن پیدا کند. البته رویداد ما 
گروهی است؛ مثلًا گروه‌های سه، چهار و پنج‌نفره داریم. 
در مجموع، کنشـگری دانش‌آموزان، کشـف اسـتعداد و 
ظرفیت‌هـای ایـن حـوزه و در نهایت جدی‌کردن موضوع 
بازی برای قشرهای گوناگون جامعه، از جمله هدف‌های 
اصلی ما هستند. ما نباید بازی را فقط بازی ببینیم، چون 

بازی‌ها راوی دنیای امروز هستند.

چه کسانی و چه گروه‌هایی در جشنواره شركت میک‌نند؟
شرکت‌کنندگان رویداد دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم 

متوسطه هستند. رویداد به‌صورت مجازی برگزار می‌شود 
و همـۀ دانش‌آمـوزان می‌تواننـد در وبگاه بازیسـتا ثبت‌نام 
کننـد، موضوعـات را ببیننـد، آموزش‌هـا را دریافـت و در 
نهایت یک طرح تکمیلی ارائه کنند. علاوه بر آن، رویداد 
استانی هم داریم که در تهران، قزوین، یزد و چند استان 
دیگر، مکمل این رویداد است و به‌صورت حضوری برای 
دانش‌آموزان دوره‌‌های اول دوم برگزار می‌شـود. رویداد 
از 15 آبان‌ماه آغاز شده است، تا پایان بهمن ادامه یافت و 
تمدید آن نیز ممکن بود. برگزارکنندۀ رویداد حوزۀ هنری 
کـودک و نوجـوان و دبیرخانـۀ آن در حـوزۀ هنـری قزوین 
است. ستاد توسعۀ فناوری‌های ریاست جمهوری، وزارت 
آموزش‌وپرورش، سـازمان میراث فرهنگی و شـهرداری 
تهران، حامیان برگزاری آن هستند. دانش‌آموزان می‌توانند 
در سه قالب بازی‌های رومیزی، بازی‌های محیطی و اتاق 
فـرار طرح بازی بنویسـند. موضوعـات رویداد هم »ایران 
مـن و قهرمـان من« هسـتند که ایران مـن ناظر به تاریخ، 
مکان‌ها و آثار باسـتانی و تاریخی ایران اسـت. در قهرمان 
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فـرصــــــــت یاب

صنعـــــــــــــــــــت
ارزیــــابـــی جــــــــوش

جوشـکاری و اتصال جوش از پرکاربردترین فن‌های 
موجود در صنعت اسـت. اسـتحکام و آب‌بندبودن آن 
از جمله دلایل اسـتفاده زیاد از این نوع اتصال اسـت، 
اما هر جوشـی مناسـب قطعات گوناگون نیست. شاید 
جـوش‌دادن را بتـوان در یـک مـاه فراگرفـت، اما هنر 
جوشـکاری دقیـق نیازمند سـال‌ها تلاش و کوشـش 
اسـت. خط‌هـای انتقـال گاز، خط‌هـای انتقـال مـواد 
اسیدی و کشتی و زیردریایی نیازمند جوش‌هایی خاص 

و دقیق هستند.
جوشـکاری نیـز ماننـد هر محصـول دیگـری نیازمند 
یک مجموعه آزمون و ارزیابی ‌اسـت. این آزمون‌ها از 
آزمونه‌های چشمی یا VT شروع می‌شوند تا پرتونگاری 
)رادیوگرافی( و آزمونه‌های خاص. نوع آزمون متناسب 
با حساسیت محصول انتخاب می‌شود. طبیعی است 
شـرکت تولیدکنندۀ محصول نمی‌تواند جوش خود را 
تأیید کند و شرکت واسطۀ سومی باید این کار را انجام 
دهد. این کار نیازمند تبحر و دوره‌دیدن‌های بسـیار و 
البته نیازمند مدارک معتبری است تا نوع ارزیابی شما 
مورد تأیید همه‌جا قرار بگیرد. شما می‌توانید با ورود به 
این صنعت و فراگیری این دوره‌ها و خرید تجهیزاتی در 
حدود 100 میلیون، یک شرکت معتبر ثبت و ارزیابی 

جوش راه اندازی کنید.

هنـــــــــــر
چـــــــــــــرم‌دوزی

با نگاهی به دور و بر خود، محصولات چرمی متنوعی 
را می‌بینید. این محصولات یا چرم مصنوعی هستند 
یا چرم طبیعی. چرم ماده‌ای با ارزش و مفید برای 
سـاخت و تولید محصول اسـت. دسـتبند چرمی و 
کیـف پـول چرمـی از دست‌سـازه‌های کوچک این 
ماده هسـتند. هرچند تقاضای زیاد چرم طبیعی به 
محیط‌زیست و حیوانات آسیب خواهد زد، ولی چرم 
مصنوعی می‌تواند جایگزین خوبی برای آن باشد.

برای سـاخت این محصولات، بـه ابزارهایی مانند 
سـوزن دوخت چرم، درفش دسـته چوبی، دستگاه 
سوراخ‌کن )پانچ( و وسایل دیگر نیاز است که در حدود 
پنـج میلیون تومان سـرمایه نیاز خواهند داشـت. با 
گذراندن چند دوره‌ هم می‌توان شروع به کار کرد. 
شرکت‌های گوناگونی محصولات شما را خواهند 
خرید، ولی با فروش مستقیم آن‌ها در بازار می‌توانید 

سود بیشتری کسب کنید.

خدمــــــــــات
طـــراحی و بستــــه‌بنـــــــدی

امروزه سـوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها پر از محصولات 
رنگارنـگ و پرزرق‌وبـرق شـده‌اند. شـاید خیلـی از این 
محصـولات در کیفیـت تفاوتـی نداشـته باشـند، ولـی 
ظاهرشـان از یکدیگـر متمایـز اسـت! حتمـاً خیلـی از 
داسـتان‌های شـرکت‌های بـزرگ را شـنیده‌اید کـه بـا 
عوض‌کردن طراحی ظاهری یک محصول، توانستند 
از ورشکستگی نجات پیدا کنند و به سوددهی برسند. 
بله درست متوجه شدید، بسته‌بندی. بسته‌بندی بخشی 
جدانشدنی و پراهمیت در تبلیغات هر محصول است.
این موضوع آن‌قدر اهمیت پیدا کرده است که افرادی 
به‌طـور جداگانـه و تخصصـی مسـئولیت ایـن کار را به 
عهـده می‌گیرنـد. شـما می‌توانیـد بـا تولیدکننـدگان و 
افـرادی که محصولی را تولید می‌کنند قرارداد ببندید 
و محصولاتشان را بسته‌بندی کنید. این حرفه قسمتی 
مربوط به طراحی دارد که به خلاقیت نیاز دارد و با اندک 
سـرمایه و یک رایانه راه‌اندازی می‌شـود. قسمت دیگر 
آن بسته‌بندی است که دستگاه‌های متفاوت در ابعاد 
گوناگون برای محصولات متفاوت بازار وجود دارند. با 
هزینۀ حدود 100 میلیون می‌توان یک دستگاه کوچک 
خریـد و کار را شـروع کـرد. البته کـه برای محصولات 
بـا شـمار بالاتـر و مـواد بزرگ‌تـر نیازمند دسـتگاه‌های 
بزرگ‌تـر و جدیدتـر هسـتید که بـه تبـع آن هزینۀ اولیۀ 

شما نیز افزایش می‌یابد.

معـرفی چهار حرفۀ ســودآور

کشــــــــــــــاورزی
پــرورش بــــادام زمـــیـنـــــــی

بادام‌زمینی محصولی مقوی و باب میل ما ایرانی‌هاست. در آجیل 
عیـد، بعـد از پسـته، بادام‌زمینـی اسـت کـه زود تمام می‌شـود. کرۀ 
بادام‌زمینـی، روغـن، مغـز و انـواع آن در خانه‌های ما زیاد به چشـم 
می‌خورد. گیاه این مادۀ خوش‌مزه در آب‌وهوای ایران به‌خوبی رشد 
و پـرورش می‌یابـد؛ هرچنـد که بومی کشـور برزیل اسـت و مهد آن 
آفریقای جنوبی است، ولی در ایران خودمان نیز به دلیل آب‌وهوای 

خشک مناطق مرکزی و جنوبی، به‌خوبی می‌تواند رشد کند.
گیاه بادام‌زمینی که به‌صورت بوته‌ای اسـت، به آب کمی نیاز دارد 
و با نصف آب نسبت به ذرت می‌توان آن را به ثمر نشاند. 120 روز 
زمان می‌برد تا این گیاه میوه بدهد و البته دمای هوا نیز چیزی بین 
22 تا 40 درجه باشـد. این گیاه در هر هکتار در حدود شـش تن بار 
می‌دهد که با حسـاب کیلویی تقریباً 60 هزار تومان، سـود مناسبی 
را عاید کشـاورز این محصول می‌کند. این گیاه باید در بهار کاشـته 
شـود و اواخر تابسـتان نیز زمان برداشـت محصول اسـت. ولی به 
دلیل خشـکباربودن، می‌توان آن را به‌راحتی در انبار نگه داشـت و 

آسیبی هم به محصول نمی‌رسد.

نویسنده: محـمــد حیــدری

»پـــــرورش بــادام ‌زمینـــــی« با 
»بستـــــــــه‌بنــــــدیِ« چـــــــــرمی!

بفرمایید ببینید
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داستـــــــان

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا،
 یك اسـتراحــت دلـچـسـب!

زهرا به طرف تخته رفت تا آخرین بخش خالی را پر کند، اما ساعتش 
را که نگاه کرد، متوجه شـد چند سـاعت اسـت اسـتراحت نکرده‌اند. 
پس گفت: »نیم ساعتی استراحت می‌کنیم و دوباره برمی‌گردیم.« 
او ناخشـنودی را در چهره‌هـا خوانـد. احسـان جرئـت کـرد و گفـت: 
»چطور است که این آخری را هم تمام کنیم و بعد برویم؟ این‌طور که 
معلوم است، اگر آفت پنجم را نشناسیم، دل و دماغ استراحت‌کردن 

هم نداریم!«
گرچه این اظهارنظر کمی کنایه‌دار بود، اما در آن نوعی حق‌شناسی 
دیده می‌شـد. شـاید احسـان می‌خواسـت گسـتاخی پنهان در حرف 
قبلـی خـود را جبـران کند! شـاید هـم اعتبار و اهمیـت مطالب زهرا 
باعـث ایـن اظهارنظـر شـد. به هر حال، هیچ‌یک از ایـن دو عامل به 
اندازۀ لحن گوینده اهمیت نداشـت. زهرا از پذیرش این درخواسـت 
خشنود بود. به طرف تخته رفت و این عبارت را بر آن نوشت: پرهیز 
از مسـئولیت‌پذیری. بعد افزود: »وقتی هدف مشـخص و تأیید شد، 
باید در برابر آن متعهد و نسبت به تعهد خود جوابگو باشیم، به‌طوری 
که عملکرد و رفتار ما با عالی‌ترین معیارها مطابقت کند. اگرچه این 
کار سـاده بـه نظـر می‌رسـد، اما بیشـتر مدیران از عمل‌کـردن به آن 
بیزارنـد؛ به‌خصـوص وقتی پـای رفتار همكاران و بقیه پیش می‌آید. 

علت بیزاری آن‌ها پرهیز از دلخورکردن دیگران است.
رضا گفت: »لطفاً بیشتر توضیح بده.«

- دربارۀ لحظه‌ای صحبت می‌کنم که می‌دانید باید دربارۀ مسئله‌ای 
بـه همـكار خـود اعتراض کنیـد و تذكر بدهید، ولی بـرای پرهیز از 
ناراحتی‌ای که در صورت تذکر پیش می‌آید، موضوع را نادیده 
می‌گیرید. البته حتماً خاطرتان هست كه در بحث اعتماد 
گفتـه بودیـم، ایـن درك متقابـل بایـد وجود داشـته 
باشد كه ما نه به دنبال تصفیه‌حساب شخصی 
هسـتیم و نـه بایـد از ایـن حـرف ناراحـت 

شـویم، چـون بـه دلسـوزبودن همكارمـان ایمـان داریم. ایـن كار در 
دستورات اسلام هم هست؛ به‌عنوان امربه‌معروف و نهی از منكر.

زهرا لحظه‌ای ساکت شد. احسان از فرصت استفاده کرد و جملۀ او 
را کامل کرد: »مثل وقتی که کسی وسط یك جلسۀ كاری با رایانه‌اش 

مشغول فرستادن یا گرفتن پیغام است!«
احسان چند دقیقۀ قبل رایانۀ شخصی‌اش را باز كرده بود تا یادداشتی از 
جلسه بردارد، اما بقیه كه تصور كرده بودند او مشغول كار غیرضروری 
اسـت، به او نگاه نااميدانه‌ای كرده بودند. احسـان سـعی كرده بود با 
نشان‌دادن صفحۀ نمایشگر ثابت كند مشغول یادداشت‌برداری است.

زهرا با قدرشناسی گفت: »کاملًا درست است.«
محسـن گفت: »من از این کار بیزارم. دوسـت ندارم به کسی بگویم 
سـطح کارت پاییـن اسـت. ترجیـح می‌دهـم چشـم‌هایم را روی هم 

بگذارم و از ...«
 فکر کرد چطور جمله را تمام کند که رضا به کمکش آمد: »دلخورکردن 

دیگران بپرهیزم.«
محسن سر تکان داد و گفت: »آره. واقعاً همین طوره.«

رضـا چنـد لحظـه بـه حرفـی که زده بـود فکر کرد و گفـت: »اما چیز 
عجیبـی اسـت. مـن از دادن تذکـر بـه همکارانـم ابا نـدارم و آن‌ها را 

جوابگوی مسئولیت‌ها و اختیاراتشان می‌دانم.«
زهـرا از ایـن اظهارنظر به شـوق آمـد: »همان‌قدر که گاهی مقابله با 
زیردسـتان در این مسـائل سـخت و دشـوار اسـت، چنین رفتاری با 

همكاران هم‌تراز به‌مراتب سخت‌تر و دشوارتر است.«
مهران پرسید: »چرا؟«

احسـان قبل از زهرا پیش‌دسـتی کرد و گفت: »چون فرض بر این 
است که ما با هم هم‌سطح و برابریم. من کی هستم که به مهران یا 
محسن یا رضا بگویم کارشان را چطور انجام بدهند؟ این کار بیشتر 

حالت فضولی دارد.«

رقیـــه ارســــلانی

زهرا افزود: »مسلم است روابط افراد هم‌سطح، کار جوابگودانستن 
آن‌ها را نسـبت به هم مشـکل‌تر می‌کند، اما عامل دیگری هم در 

این داستان دخیل است.«
 ظاهراً هیچ‌کس سرنخی از این عامل نداشت. زهرا آماده بود خودش 
به این سؤال جواب بدهد. درست در لحظه‌ای که زهرا می‌خواست 
حرفش را ادامه بدهد، صورت رضا گل انداخت؛ انگار که سرنخ را 

پیدا کرده باشد: »نبود حس مشارکت.«
- دقیقاً! نبود حس مشارکت. اگر افراد در یک طرح و برنامه شریک 
نباشـند، از یکدیگر مسـئولیت نمی‌خواهند. مسئولیت‌خواسـتن از 
آن‌ها بی‌معناسـت، چون می‌گویند مگر من با آن موضوع موافقت 

کرده بودم كه حالا از من جواب می‌خواهد؟
زهـرا از هـوش و زیرکـی رضـا یکه خورد. رضا که فكر می‌کرد آنچه 

گفته ناقص است، ادامه داد: »این شد یک‌چیزی!«
همه به هم نگاه کردند. انگار از هم می‌پرسیدند: شنیدی چه گفت؟
و با گفتن همین جمله، خانم طالبی افراد را به استراحت فرستاد.

ادامه دارد...
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     مثبت حرفه ای

رشـد جمعیـت و تغییـر الگـوی مصـرف در جامعـه موجب 
تولید حجم زیادی زباله شده که متولیان مدیریت شهری، 
بهداشـت و محیط‌زیسـت را نگران کرده است. حجم زیاد 
زبالۀ روزانه در شـهرها مشـکلات زیادی به وجود آورده و 
آسـیب‌های زیسـت‌محیطی مرتبـط بـا آن سالمت محل 
زندگی انسان‌ها و محیط‌زیست را به خطر انداخته است. این 
شرایط بحران‌های جهانی زیادی را به وجود خواهد آورد.

شـهرهای اولیه چیزهایی بیشـتر از چوب و فلز را بازیافت 
می‌کردند تا اینکه قوانین به‌طور خاص بر بهداشت متمرکز 
شـدند. لندنی‌هـای قدیـم برای تمیـزی خیابـان مقرراتی 
داشـتند و از به‌اصطلاح آشـغال‌جمع‌کن‌ها می‌خواسـتند 
از زباله در بازارهای غیررسـمی به شـکل دیگری استفاده 
کننـد. در دهکـدۀ آلمـان قدیـم ارابه‌هایـی وجود داشـتند 
و بایـد بـه همـان اندازه بـازار را با ضایعات تـرک می‌کردند 
کـه اجنـاس در هـر روز فروختـه یا معامله شـده بود. در هر 
دو مـورد، الزامـات قانونـی بـرای زندگـی عمومـی شـامل 
محدودیت‌هایـی بـرای دورانداختـن زبالـه بود کـه به نوبۀ 
خود احتمال ارزشمندشدن مواد کهنه را افزایش می‌داد. 

بنابراین این مواد بازیافت می‌شدند.

چین سالیانه از بازیافت قطعات الکترونیکی 20 تن طلا استخراج می‌کند که حدود 
10 درصد آ‌ن‌ها از معدن‌های کشور آمریکا هستند.

بازیافت ضایعات باعث می‌شـود هزینۀ تولید مواد اولیه کاهش یابد. برای مثال، در 
بازیافت ضایعات آهن می‌توان تا 30 درصد هزینۀ مواد اولیه را کاهش داد.

کشـور آلمان که در سـال 1950 بیش از 50 هزار محل دفن زباله در خود داشـت، با 
کارکردن روی صنعت بازیافت خود توانست این تعداد را به 300 عدد کاهش دهد. 

این کاهش چشمگیر است و از بهبود اوضاع بازیافت زباله در آلمان نشان دارد.

بازیافت پسماند‌های تر و مواد غذایی می‌تواند به ماده‌ای مغذی 
برای کشاورزی تبدیل شود، به نام پوسال )کمپوست(. این ماده 
کودی عالی برای کشاورزی و پرورش گل و گیاه است.  در حیات 
خانـه و بـا باقی‌مانـدۀ پوسـت میوه‌ها و سـبزی‌ها و کاغذ و برگ 

درختان به‌راحتی‌قابل‌تولید است و ارزش‌افزودۀ بالایی دارد.

بازیافت پسماند توسط انسان‌ها تلاشی 5000 ساله است 
کـه از نظـر وسـعت و تجربـه در حـال پیشـرفت اسـت و از 

ضروریات زندگی نوين به‌حساب می‌آید.
جامعه‌های اولیه در چین و اروپا با کمک ریخته‌گری برنز 
را احیا می‌کردند، چرا که نیاز به فلز در سراسر دنیا افزایش 
یافته بود. به دلیل دوام، قابلیت انعطاف و کیفیت ساخت، 
بازیافت و احیای فلزات جزو کارهایی بودند که تا قرن 21 

همچنان رواج داشتند.
بـا شـروع دورۀ صنعتـی، توزیع فلزات، پارچه و کاغذ رشـد 
یافت. اسپانیا در پاسخ به مصرف زیاد قاره، امکان بازیافت 
مس را فراهم کرد. انگلیس در پاسـخ به مقررات اشـرافی 
برای منسـوجات، بازیافت پارچه را توسـعه داد. در بعضی 
از شـهرهای اروپایـی حیاط‌هـای خاکروبـه یـا فضاهـای 
مرتب‌کردن زباله ایجاد شـدند که به‌موجب آن آشـغال‌ها 
از خیابان‌های شـهر جمع‌آوری می‌شـد؛ افـرادی آن‌ها را 
دسـته‌بندی می‌کردنـد و بـه بازارهـای دست‌دوم‌فروشـی 
می‌فرسـتادند. باقی خاکروبه‌ها و خاکسترهای باقی‌مانده 
از سوزاندن چوب و زغال نیز برای سازندگان کود فرستاده 
می‌شـدند. سـرانجام افزایش پسـماند در دوران صنعتی را 
می‌تـوان بـه مصـرف آشـکار کالاها و محصـولات دائمی 

نسبت داد.
 امروزه کشورهای توسعه‌یافته در استفادۀ مجدد از بازیافت 
سرمایه‌گذاری بسیاری کرده‌اند و علاوه بر بهره‌وری مناسب 
و ایجاد ارزش‌افزوده از این کالای به‌ظاهر بی‌ارزش، این 
تهدید جهانی را به فرصتی مناسـب برای توسـعه و کسـب 

درآمد تبدیل کرده‌اند.
کشـورهایی ماننـد آلمـان، بلژیک، اتریش، کـرۀ جنوبی و 
چیـن از بزرگ‌تریـن بازیافت‌کننـدگان زبالـه در جهان‌اند. 
آلمـان در ایـن صنعت پیشـرو اسـت، به‌نحوی کـه تا پایان 
سـال 2022 موفـق شـد همـۀ زباله‌هـای خـود را بازیافت 
کند. این در حالی است که زباله‌های کشورهای همسایه 
را نیـز وارد می‌کنـد و بعـد از بازیافت، به‌صورت مواد اولیه، 

به چرخۀ کارخانه‌ها می‌سپارد.

اتریش کشور اروپایی دیگری است که در صنعت بازیافت پیشگام 
است. این کشور کوچک توانسته است با استفاده از روش‌های 
سنتی، میزان بازیافت زباله‌ها را در کشور افزایش دهد. همچنین، 
این کشور با وضع قوانین مالیاتی و پاداش‌های گوناگون در این 
زمینه، از میزان دفن زباله‌ها بسیار کاسته است. اتریش توانسته 
است با روشی آسان بارها و بارها زباله‌های پلاستیکی را بازیافت 

کند و آن‌ها را دوباره به چرخۀ مصرف درآورد.
کشـور مـا در ایـن صنعـت تازه شـروع به فعالیت کرده اسـت و با 
وجـود اینکـه زباله‌ها مشـکلات زیـادی را در مناطق پرجمعیت 
ایجاد کرده‌اند، هنوز سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه صورت 
نگرفتـه اسـت. در حالـی کـه از صنعـت بازیافـت می‌توان سـود 
زیادی به دسـت آورد. با این حال فقط 20 درصد پسـماند ایران 

بازیافت می‌شود.

بازیافت پسماند در کارگاه‌های کوچک و حتی فضای خانگی هم امکان‌پذیر است. 
بسته به نوع پسماند، اعم از خشک یا تر، غذایی یا صنعتی و معدنی، می‌توان سود 
خوبی از بازیافت کسـب کرد. همۀ قوطی‌های نوشـابه‌ها و نوشـیدنی‌ها با یک کورۀ 
خانگی ذوب می‌شـوند و به‌راحتی به شـمش آلومینیوم تبدیل می‌شـوند که حاشـیۀ 

سود بالایی نیز دارد.

به‌تازگـی شـهرداری‌های بعضـی 
شهرها تولید این کودها را از پسماند 
غذایی آغاز کرده‌اند تا علاوه بر صرفۀ 
اقتصادی، از آلودگی محیط‌زیست 

نیز جلوگیری کنند.

این صنعت پردرآمد و مهم در آینده توسعۀ زیادی خواهد یافت. 
افزایش جمعیت و کمبود مواد اولیه و نیاز روزافزون به مواد اولیه، 
کشورها را به سرمایه‌گذاری در این حوزه برای استفادۀ مجدد 
از مواد مجبور خواهد کرد. این سرمایه‌گذاری از ضروریات مهم 
و از مراحل مهم توسـعه‌یافتگی پایدار کشورهاسـت تا سالمت 
محیط‌زیست خود را حفظ کنند و از هزینه‌های تولید بکاهند.

پـــیـــــــشــــرفـــــــت
یــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
پـسـمـــــــــــــــــانـــــد
پـــیـــــــشــــرفـــــــت
یــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
پـسـمـــــــــــــــــانـــــد نی

بـا
ن قر

یــ
د ام

مــ
مح
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پرونده   

سرورم
قشم فتح شد. راه بردن 
آب به هرمز بسته شد.

به من رحم 
کنید!

خبر فتح قشم به امامقلی رسید...

مونوکس و امام قلی در میناب با یکدیگر دیدار میک نند.

مردم قشم چندین شبانه روز به جشن و پایکوبی پرداختند.

بادبان ها را 
جمع کنید.

در این هنگام کشتی های انگلیسی به بندر جاسک نزدیک می شدند.

باید نماز شکر به 
جا بیارم.

درود بر حاکم فارس!
خبرهای خوبی

 آورده ام.

کاملًا یک طرفه
 و به نفع شما.

پس پیشنهاد تو 
چیست؟

مثل اینکه چاره ای جز 
قبول پیشنهاد تو ندارم!

غنيمت‌های مساوی؛ نیمی از هرمز از آن انگلیس، غیر 
از قلعه. هزینهٔ جنگ به طور مساوی، اسيران مسیحی 
برای شما و اسيران مسلمان برای ما؛ عوارض گمرک 

هم از آن ما.

شاید مونوکس که می دید بهترین فرصت برای نابودی پرتغالی‌ها 
به دست آمده، پس ...

خان تیز هوش فارس به دنبال دردسر دیگری برای ایران نبود، 
پس مواد پنجگانه را اصلاح کرد.

9 فوریهٔ 1622ـ کشتی های انگلیسی به همراه 200 قایق ایرانی از بندر عباس عازم هرمز شدند.

پیشنهادی 
پنج‌ماده ای از طرف 

هند شرقی.

شما فرنگی‌ها سال‌ها بر این مردم ستم روا داشتید. سال‌ها 
کشتید و غارت کردید و سوزاندید! چگونه به تو رحم کنم؟!

فرماندهٔ پرتغالی قشم، بعد از چند روز نبرد سنگین، خود 
را تسلیم ایرانیان کرد.

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان
4
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اخلاق حرفه ای

یک مهندس کشاورزی که به میلیون‌ها انسان زندگی بخشید، 
میلیون‌ها انسان دیگر را کشت!

گیاهـان بـرای رشـد و باردهـی بـه اتـم نیتروژن1 نیـاز ضروری 
دارنـد. گاز نیتـروژن  فراوان‌تریـن عنصـر در هواسـت، ولـی به 
دلیل پیوند بسیار محکم سه‌تایی بین اتم‌های آن، شکستن آن 
تقریباً غیرممکن است. این پیوند فقط در اثر صاعقه یا فعالیت 
طولانی‌مدت باکتری‌های خاصی شکسته می‌شود و در پی آن، 
مادۀ آمونیوم که گیاهان قادر به جذب و استفاده از آن هستند، 
ساخته می‌شود. به همین دلیل، مقدار نیتروژن موجود در خاک 
بسیار اندک است و با کشت مداوم، حتی کمتر هم می‌شود. 

در اواخـر قـرن نوزدهـم، بسـیاری از زمین‌های کشـاورزی در 
اقصـا نقـاط جهـان، بـه دلیـل کشـت مـداوم، کم‌کـم لم‌یزرع 
و بایـر می‌شـدند. ایـن در حالـی بـود کـه جمعیـت جهـان 
به‌سـرعت افزایـش می‌یافـت و هرسـاله باید غذای 
بیشتری تولید می‌شد. بسیاری از دانشمندان 
پیش‌بینی می‌کردند در کمتر از سی سال 
آینـده قحطی‌های گسـترده‌ای رخ 

می‌دهنـد و میلیون‌هـا نفر 
از گرسـنگی خواهنـد مرد! اما 

بـه لطـف تلاش‌های یک نفـر، این 
اتفاق هرگز رخ نداد.

فیتـز هابـر، شـیمیدان و مهنـدس کشـاورزی 
جوانی بود که تازه از دانشـگاه فارغ‌التحصیل شـده 

بود. او به این موضوع علاقه‌مند شد و سه سال از عمرش 
را صرف آزمایش و خطا برای حل این مشـکل کرد. در نهایت 
توانسـت با ترکیب گازهای هیدروژن و نیتروژن در دما و فشـار 
بسـیار زیـاد در درون یک محفظـۀ کوچک، چند قطره آمونیوم 

تولید کند! 
این اتفاق در آن زمان حکم نوعی کیمیاگری را داشـت و خبر 
آن به‌سـرعت در دنیـا پخـش شـد. طولی نکشـید کـه با هجوم 
دولت‌ها و سرمایه‌گذاران متعدد، هابر بزرگ‌ترین کارخانۀ تولید 
کود شیمیایی جهان را تأسیس کرد. یک سال بعد، کارخانۀ او 
روزانه ده‌ها تن آمونیوم )کود سـفید( تولید می‌کرد و فیتز هابر 
نه‌تنها در اوج جوانی توانسته بود میلیونر شود، بلکه از بزرگ‌ترین 

عــــلـــــم
 بـهـتـراســت  

قحطی تاریخ بشر نیز جلوگیری کرده بود!
هابر می‌توانست با این اختراعش تا آخر عمر به‌عنوان دانشمندی شریف 
و تأثیرگذار زندگی کند و نام نیکی از خود در تاریخ باقی گذارد، اما او مسیر 

دیگری را انتخاب کرد.
در میانـۀ جنـگ جهانـی اول، کارخانـۀ هابـر علاوه بر کود، شـروع کرد به 
تولید گستردۀ باروت و فروش آن به ارتش آلمان. به این ترتیب، در عمل 
وارد صنعـت پرسـود اسلحه‌سـازی شـد. ولـی ایـن تنهـا آغاز راه بـود. ایدۀ 
وحشتناکی به ذهن هابر رسیده بود که او توانست به‌زودی آن را عملی کند. 
هابر توانسـت با ترکیب چندین آفت‌کش و تغییر سـاختار شـیمیایی آن‌ها، 
خطرناک‌ترین سلاح تاریخ تا آن زمان را تولید کند؛ سلاح‌های شیمیایی!

صبـح روز 22 آوریـل سـال 1915 سـربازان متفقیـن حاضـر در خط مقدم 
بلژیـک، بـا هـوای مه‌آلـود زردرنگ و بـوی عجیبی که در سنگرهایشـان 
پیچیده بود، از خواب بیدار شدند. چند دقیقه بعد، بیش از پنج‌هزار نفر که 
ریه‌هایشان پر از خون و آب شده بود و در تلاش برای زنده‌ماندن دیوانه‌وار 

سرفه می‌کردند و غلت می‌زدند، به‌آرامی و با درد شدید تلف شدند. 
مهنـدس داسـتان مـا ایـن بـار آفت‌کشـی سـاخته بود کـه انسـان‌ها را نیز 
می‌کشـت! افسـران آلمانـی از نتیجـۀ ایـن سالح بسـیار راضـی بودنـد و 
به‌زودی سفارش‌های جدیدی از راه رسیدند. هابر در طول سال‌های بعد 
صدها تن سلاح شیمیایی تولید کرد و سلاح‌های او باعث مرگ بیش از 
صدها هزار انسـان شـدند. هابر در نتیجۀ این خوش‌خدمتی نشان افتخار 
گرفـت و بـه مقام سـرهنگی ارتقا یافت. درآمد کارخانـۀ او نیز چندین‌برابر 
شـد. امـا ماجـرا به اینجا ختم نشـد. متفقین نیز به‌زودی بـا الگوبرداری از 
آلمان، سلاح‌های شیمیایی خودشان را تولید کردند و جبهه‌های جنگ 
وحشـتناک‌تر شـدند. این بار حتی شـهرها و مناطق غیرنظامی نیز با این 

گازهای مخوف بمباران شدند.
طولی نکشید که به دلایل متعددی از جمله همین استفادۀ بیش‌ازحد از 
گازهای شـیمیایی در شـهرها، آلمان شکست‌خورده تسلیم شد. کارخانۀ‌ 
هابر نیز بسته و او دچار عذاب وجدان و افسردگی شد. همسرش خودکشی 
کـرد و فرزندانـش او را رهـا کردند. دو سـال بعد بنیـاد نوبل تصمیم گرفت 
به دلیل سـاخت کود سـفید به او مدال بدهد، ولی هنگام اعطای مدال، 

کسـی او را تشـویق نکرد و حضار مجلس را ترک 
کردند. فیتز هابر که در عزلت و افسـردگی مانده بود، 

از کشورش نیز اخراج شد و در اتاق هتلی در کشوری غریب 
به‌تنهایی جان سپرد.

میـراث هابـر هنـوز هم پابرجاسـت. در سراسـر جهان، کشـاورزان به 
کمک کودهای شیمیایی اختراع هابر، محصولاتشان را بارور می‌کنند و 
کارخانه‌های اسلحه‌سـازی با روش‌هایی که او کشـف کرده بود، باروت و 
نیترات می‌سازند. البته دولت‌ها نیز زرادخانه‌های سلاح‌های شیمیایی‌شان 

را با گازهایی که او کشف کرده بود پر می‌کنند.
اما اصل ماجرای عبرت‌آموز ما اینجاست که کسی که می‌توانست به‌عنوان 
فـردی شـریف، ثروتمنـد و بشردوسـت که میلیون‌ها نفـر را از قحطی رها 
کرده بود شـناخته شـود، در نتیجۀ حرص، طمع، قسـاوت قلب و تفکرات 
نژادپرسـتانه و سـایر رذیلت‌های اخلاقی، به پدر سالح‌های شـیمیایی و 

انسانی مفلوک و بدنام که عامل مرگ میلیون نفر است تبدیل شد.
مؤسسـۀ )انسـتیتوی( هابـر بعـد از مـرگ او نیـز بـه حیات خـود ادامه داد 
و سالح‌های مخوف‌تـری نیـز تولیـد کـرد )مانند گاز خـردل و زایکلون(. 
متأسـفانه دولـت آلمـان در بحبوحه جنگ تحمیلـی این گازها را به صدام 
فروخت و در نتیجۀ آن هزاران نفر از هم‌وطنانمان در سردشت، سومار و 

شلمچه نیز در اثر میراث شوم هابر به شهادت رسیدند.
پی‌نوشت‌
1. N2

 کارخانـۀ فیتـز هابـر روزانه ده‌ها 

تـن آمونیوم )کود سـفید( تولید 

می‌کرد و او نه تنها در اوج جوانی 

توانسته بود میلیونر شود، بلکه از 

ی تاریخ بشـر نیز 
بزرگ‌ترین قحط

جلوگیری کرده بود!

یـا اخــــلاق؟

هزاران نفر از 
هم‌وطنانمان در 
سردشت، سومار و 
شلمچه در اثر میراث 
شوم هابر به شهادت 
رسیدند

ســـعــیــد نـیــــری
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موردنظـر کفایـت نمی‌کند. هدف واقعـی کارنامک و 
تقاضانامۀ شغلی که در قسمت قبل به آن پرداختیم، 
به‌دسـت‌آوردن فرصت »دعوت به مصاحبۀ شـغلی« 
اسـت. در واقـع، چگونگـی رفتـار و عملکـرد شـما در 
مصاحبۀ شـغلی و عالی‌بودن شایسـتگی و صلاحیت 
شـما نسـبت به سـایر رقيبان، تعیین‌کننـدۀ این نکته 
است که آیا شما شغل را تصاحب خواهید کرد یا خیر؟

به همین خاطر، طراحی و نگارش یک کارنامک علمی 
خوب و قدرتمند بسـیار اهمیت دارد، چرا که به زبان 
ساده، نمایشی از خصوصیت‌ها و ویژگی‌های شما را 
به کارفرما می‌دهد و ذهن او را نسبت به توانایی‌های 
شـما روشـن می‌‌کند. قبل از گرفتن فرصت مصاحبۀ 
شـغلی، بایـد وقـت، انـرژی و توان صـرف کنید و یک 
کارنامـک علمـی بی‌عیـب و نقـص طراحـی کنیـد تا  
توانایی‌ها و استعدادهای خود را به‌خوبی نشان دهید. 
دقت کنید، هر چقدر در کارنامک خود اطلاعات کافی 
و جامعی ارائه و به‌طور شفاف نشان دهید که داوطلب 
دارای صلاحیت شغل موردنظر هستید، فرصت شما 
برای اسـتخدام افزایـش می‌یابد. در غیر این صورت 
کارنامک شما صرفاً وقت‌گیر و گیج‌کننده خواهد بود.

بیشتر افرادی که به دنبال شغل هستند، سعی می‌کنند 
بیشتر از یک کارنامک برای خود ایجاد و ذخیره کنند 
تا در مواقع گوناگون بتوانند برای هر عنوان شـغلی، 
یک کارنامک بفرستند. به عبارت دیگر، شما می‌توانید 
یک »کارنامک زمانی« را که در آن وقایع و اتفاقات 
گذشته، به‌ویژه چند سال اخیر، برایتان رخ‌داده است، 
بر حسـب دسته‌بندی‌های متفاوت تنظیم کنید. این 
کارنامک مختص کار یا شـغل‌هایی اسـت که به‌طور 
مسـتقیم با رشـته‌ای که از آن فارغ‌التحصیل شده‌اید 
یا شـغلی که در سـال‌های اخیر داشـته‌اید و مجبور به 

ترک آن شده‌اید، مرتبط است. 
نوع دیگری از کارنامک می‌تواند »عملکردی« باشد. 
این نوع کارنامک وقتی مفید است که شما به دنبال 
شغلی در محیط کاری کاملًا متفاوت می‌گردید. مثلًا 
قصد دارید از بخش دولتی به بخش خصوصی بروید. 
یـا در مواقعی که بـه دنبال تغییر زمینه‌های حرفه‌ای 

خود هستید.

گام‌های عملی کارنامک‌نویسی
یکـی از گام‌های نخسـت این اسـت کـه در خصوص 
تحصیالت، سـابقه‌ها و زمینـۀ کاری، دسـتاوردها 
و موفقیت‌هـا، آمـوزش، مـدارک و گواهی‌نامه‌هـای 
حرفـه‌ای و مهارتی، عضویـت در نهادها و انجمن‌ها 
و مـوارد قابـل اسـتناد دیگـر اطلاعاتـی را جمع کنید 
و همـه را در یـک جـا قـرار دهیـد. در اینجـا می‌توانید 
یـک »پوشـه2« بـزرگ تهیـه کنیـد و نه‌تنهـا كارنامك 
سـال‌های اخیر خود را در آن قرار دهید، بلکه سـال 
به سال بخش‌های جدید کارنامک شغلی خود را نیز 
بـه آن بیفزاییـد. در اینجـا می‌توانیـد پوشـۀ خود را که 
»کتاب کارنامک« محسوب می‌شود، با این بخش‌ها 

برچسب‌گذاری کنید:
 تجربه‌هـای کاری: مشـخصات شـغل شـما در 
گذشته، چه به‌صورت پاره‌وقت و چه تمام‌وقت، نمونه 
کار و محصولات تولیدی در شغل گذشته، نامۀ پذیرش 
و اشـتغال در آن شـغل و حتـی گواهـی تـرک کار )در 
صورت امکان(، توصیه‌نامۀ کارفرما و گزارش بازدید 

میدانی از نحوۀ فعالیت شما.
 تحصیالت: مـدرک دانشـگاهی، سـایر مدارک 
تکمیلـی هم‌راسـتا بـا رشـتۀ تحصیلـی، ذکـر دقیـق 
دانشـگاه،  و  دبیرسـتان  سـال‌های تحصیـل در 

گزارش‌های مربوط به نمره‌های درس‌های مهم.
 آمـوزش: مدارکـی کـه تأییـد می‌کننـد شـما 
آموزش‌های ضمن خدمت را گذرانده‌اید، یا به‌طور کلی 
گواهی‌نامه‌های آموزشی مربوط به شغل موردنظر.

 

افتخارات: جایزه‌ها، پاداش‌ها و تقدیرنامه‌هایی که 
در محل تحصیل یا شغل خود در زمینه‌های تحصیلی، 

شغلی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی گرفته‌اید.
 فعالیت‌هـا: ذکـر دقیق فعالیت‌هـا و کارهایی که 
به‌صـورت شـخصی یا حرفه‌ای انجـام داده‌اید؛ مثلًا 
فعالیت‌های داوطلبانه و مشـارکت در سـازمان‌های 

مردم‌نهاد3 و انجمن‌ها.
 مدارک و مجوزها: مجوزهای حرفه‌ای و سـایر 
مدارک و گواهی‌نامه‌های مهارتی و حرفه‌ای و ارائۀ 
توضیحاتی در خصوص اینکه با چه معیارهایی آن‌ها 

را به دست آورده‌اید.
 عضویت‌هـای تخصصـی: عضویـت حرفه‌ای 
و تخصصـی شـما در انـواع کارگروه‌هـا، انجمن‌هـا و 
مجمع‌هـای حرفه‌ای، به همراه مدت‌زمان عضویت 

شما در آن‌ها و مشخصات آن نهادها.
 مهارت‌هـای ویـژه: اسـنادی در خصـوص 
پروژه‌هـای خـاص و ویـژه کـه شـما کامـل کرده‌ایـد. 
همچنیـن مهارت‌ها و آموزش‌های عمومی شـما در 

حیطه‌های گوناگون.
 سـایر مشـخصات: در ایـن بخـش، نوشـتن 
مشـخصات کلی شامل اسـم‌ها، عنوان‌های شغلی، 
نشانی خانه و شمارۀ تماس همکاران یا دوستان شما 
که تمایل دارند در خصوص عملکرد شما به کارفرما 

اطلاعاتی بدهند.
هنرجویان عزیز توجه کنید، اگر تمام دسته‌بندی‌های 
گفته‌شده موردنیاز شما نیست، می‌توانید آن‌ها را در 
پوشـه ایجـاد کنیـد و به‌مـرور و با تکمیـل حرفه و گذر 

زمان، اطلاعات هر قسمت را که لازم بود پر کنید.
ادامه دارد...

پی‌نوشت‌ها
1. www.metrica.ir
2.  Clear Book
3.  NGO

سلام بچه‌ها. با طعم نوروز و حال و هوای سال نو، به شمارۀ 
جدید مجله خوش آمدید. سالی پر از خیر و برکت و خبرهای 
خوب برایتان آرزو می‌کنم. می‌خواهم این شـماره را با یک 

سؤال فوتبالی آغاز کنم.
مرتضی پورعلی گنجی را می‌شناسید؟ بله بازیکن پرسپولیس 
اسـت، امـا اگـر بخواهیم دقیق‌تر بشـویم، چطـور؟ احتمالًا 
می‌گوییـد: مرتضـی در قسـمت دفـاع و با شـمارۀ پیراهن 8 
و همچنین 187 سـانتی‌متر قد بازی می‌کند. در هفتۀ اول 
لیگ، 2 دریبل و 3 تکل موفق داشته و 4 مورد هم مرتکب 
خطا شـده اسـت! خب، پاس کلیدی، شـوت در چارچوب، 
دقت پاس و میزان لمس توپ و حفظ آن، در مرتضی پورعلی 

گنجی چطور است؟ 
حتمـاً تـا الان تعجـب کرده‌اید که این‌ها چه ارتباطی به بازار 
کار دارند. بهتر است به وبگاه ایرانی »متریکا1« سری بزنید 
و با سابقۀ حرفه‌ای )فوتبالی( و مشخصات مرتضی پورعلی 
گنجی آشنا شوید. حالا کم‌کم ارتباط بحث روشن می‌شود. 
راسـتی در بازار کار فوتبال، یعنی بازار نقل و انتقالات، این 

اطلاعات خوب رصد می‌شوند.
امـروز می‌خواهیـم در خصـوص سـابقۀ علمـی و حرفـه‌ای 
خودمان، که موردنیاز بازار کار است، صحبت کنیم. دقیقاً مثل 
کاری که خیلی از فوتبالی‌ها در خصوص تک‌تک بازیکنان 
فوتبـال انجـام می‌دهنـد و نسـبت بـه سـابقه‌های گوناگون 
حرفه‌ای و شخصی آن‌ها اطلاعات دقیقی دارند. سابقه‌های 
علمی و حرفه‌ای یک نیروی کار مثل شما هنرجویان عزیز، 
همانند آمار فنی و سابقه‌هایی حرفه‌ای است که در خصوص 
بازیکنان فوتبال جمع‌ می‌کنیم. این سابقه‌هایی که از آن‌ها 
تحـت عنـوان کارنامـک )رزومـه( یاد می‌شـود، هدف‌هایی 
دارد. مهم‌ترین هدف کارنامک این است که خلاصۀ فشرده 
و خوبی در خصوص تحصیلات، تجربۀ کاری، دستاوردها 
و موفقیت‌هـا و همچنیـن توانایی‌های شـما به کارفرما ارائه 
دهد. اما یادتان باشد، کارنامک به‌تنهایی در تصاحب شغل 

مـیـز اقـتـصـــاد

 اگر در کارنامک خود اطلاعات 
کافی و جامعی ارائه كنيد 

و به‌طور شفاف نشان دهید 
داوطلب دارای صلاحیت شغل 
موردنظر هستید، فرصت شما 
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نــــــــــــــــو »روز« در شــــــــب‌هــــــــای قـــــــــدر
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  روز جمهوری اسلامی
12 فروردین 1358 و پس از گذشت حدود پنجاه روز از پیروزی 
انقلاب اسلامی، یك همه‌پرسی سراسری برای تعیین سرنوشت 
نظام سیاسی آیندۀ ایران برگزار شد که نتیجۀ آن رأی قاطع 98 
درصدی مردم به تأسـیس نظام جمهوری اسالمی بود؛ نظامی 
كه با خواست مردم، اسلام و قوانین و قواعد اسلام در آن پیاده 
شود. در دنیا اولین بار بود که دولتی انقلابی انتخاب نظام سیاسی 
آینـدۀ کشـور را بـه رأی مردمـی واگذار می‌کرد. این همه‌پرسـی 
در هیچ كشـوری سـابقه نداشـت و از حضور همیشـگی و اعتقاد 
عمیق مردم ایران به انقلاب اسلامی نشان می‌داد. پس از این 
همه‌پرسی، 12 فروردین روز جمهوری اسلامی نام‌گذاری شد. 
روز جمهوری اسالمی فرصت یادآوری جنبۀ جمهوری‌بودن و 

مردمی‌بودن انقلاب اسلامی است.

   عید‌نوروز
اول فروردین، مقارن با بیسـت و یکم مارس در تقویم میلادی، 
به‌عنـوان عیـد نـوروز جشـن گرفتـه می‌شـود. این عیـد در ایران 
باستان در عقاید دینی مردم منطقه ریشه داشته و به‌عنوان روزی 
که روشـنایی بر تاریکی غلبه کرده، بزرگ داشـته می‌شده است. 
از نظـر نجومـی، در اولیـن روز بهـار، زمان شـب و روز با هم برابر 
می‌شود و پس از آن روزها طولانی‌تر و شب‌ها کوتاه‌تر می‌شوند، تا 
اینکه در 30 تیر این فرایند برعکس می‌شود. این روز به »اعتدال 
بهاره« نیز معروف است. یکی از نقاط قوت تقویم شمسی نسبت 
بـه سـایر تقویم‌هـا همیـن منطبق‌بودن آن با تغییـرات فصل‌ها و 
همراهـی با طبیعت اسـت. امروزه عیـد نوروز به‌عنوان فرهنگی 
غنی با نشـان‌‌های متنوع از سـفرۀ هفت‌سـین گرفته تا موسیقی 
مخصوص و مراسـم آن، در بسـیاری از کشورهای آسیای میانه 
و قفقاز و شبه‌قارۀ هند جشن گرفته می‌شود. این حوزه به فلات 

فرهنگی ایران معروف است.

   شب‌های قدر
شب قدر شبی است که در آن حضرت جبرئیل بر پیامبر اسلام نازل شد و قرآن را به خدمت 
ایشان عرضه كرد )نزول دفعی(. طبق روایت‌ها، یکی از شب‌های 19، 21 یا 23 ماه مبارک 
رمضان شـب قدر اسـت كه در تاریخ اسالم به‌عنوان شبی ویژه و مقدس شناخته می‌شود. به 
همین دلیل، مسلمانان برای احتیاط هر سه شب را تکریم می‌کنند. روایت شده است، در این 
نْ  شب مقدرات یک‌سالۀ هر فرد تعیین می‌شود. در قرآن کریم آمده است: »لَیْلَۀُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّ
لْفِ شَهْرٍ: شب قدر بهتر از هزار ماه است.« به همین دلیل، این شب برای مسلمانان بسیار 

َ
أ

ارزشـمند اسـت و آن‌ها با خواندن قرآن، دعا و عبادت و توسـل به ائمۀ اطهار، این شـب‌ها را 
گرامی می‌دارند. از اعمال مهم و توصیه‌شده برای این شب‌ها، علاوه بر عبادت‌های مرسوم 
و مراسـمی‌ که در مسـجد برگزار می‌شـود، محاسبۀ اعمال یک سال گذشته، توبه و استغفار، 
برنامه‌ریزی برای اصلاح و توسـل به ائمه و توکل به خدا برای ایجاد تغییرات مهم در سـال 

معنوی پیش روست.

  عید فطر
اول شـوال، عید سـعید فطر، یکی از مهم‌ترین رویدادهای دینی در اسالم است که 
به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود. فلسفۀ برگزاری جشن در این 
روز بـه آن برمی‌گـردد کـه مؤمنان توانسـته‌اند یـک ماه بندگی كننـد و آزمون مبارزه 
با نفس و خودسـازی را پشـت سـر بگذارند. این عید در بیشـتر کشورهای اسلامی با 
شکوه و مراسم گسترده‌ای برگزار می‌شود. علاوه بر سنت نماز عید و خطبه‌هایش 
که در همۀ کشورهای اسلامی مشترک است، هر منطقه برای تکریم این عید سعید سنت‌های خاص 
و مراسـم جداگانه‌ای دارد. می‌توان گفت، جایگاه عید فطر در فرهنگ بسـیاری از کشـورهای عربی 

همچون عید نوروز در ایران است. 
پرداخت فطریه در روز عید فطر از واجبات است که سرپرست خانواده باید آن را از طرف اعضا پرداخت 
کند. در خطبۀ فدكیۀ حضرت زهرا )س( آمده است كه خداوند روزه را برای اخلاص بندگانش خلق 

كرد. مسلمانان بعد از یك ماه روزه‌داری، خالص‌شدن برای پروردگارشان را جشن می‌گیرند.

 روز قدس
به فرمان امام خمینی )ره(، همه‌ساله آخرین جمعۀ ماه مبارک 
رمضان به‌عنوان روز قدس شناخته شده و مسلمانان جهان در 
حمایت از آرمان فلسطین و در دفاع از ملت مظلوم آن تجمع یا 
تظاهرات میك‌‌نند. ابتکار امام رحمت‌الله در نام‌گذاری این روز 
از آن نظر مهم است که باعث شد موضوع فلسطین فراموش 
نشـود و حتـی بـا وجود حاکمان عربـی خودخواه و خائن به این 
آرمان، باز هم مردم منطقه این زخم کهنۀ التیام‌نیافته بر جان 
جهـان اسالم را فرامـوش نکنند. روز قدس امسـال نیز چون 
بـا اتفاقـات دردنـاک رخ‌داده در غزه و آوارگی بیش از یک‌ونیم 
میلیون نفر و شـهادت ده‌ها هزار بی‌گناه دیگر مصادف شـده 
اسـت، بسـیار حائز اهمیت اسـت و باعث ایجاد موجی جهانی 

علیه صهیونیست‌ها می‌‌شود.

  شهادت سپهبد صیادشیرازی
سـپهبد شـهید علـی صیـاد شـیرازی در سـال 1323 در یکـی از 
روستاهای عشایری شهرستان درگز از توابع استان خراسان به 
دنیا آمد و در جوانی به استخدام ژاندارمری در آمد. در دهۀ چهل 
تحصیالت خـود را ادامـه داد و در دهـۀ پنجاه بـرای طی‌کردن 
دوره‌هـای هوانـوردی و توپخانـه بـه آمریـکا اعـزام شـد. پـس از 
بازگشـت بـه وطـن، به‌عنوان اسـتاد زبان انگلیسـی و دوره‌های 
نظامی در پایگاه‌های نظامی اصفهان و تهران مشـغول تدریس 
شـد. ولـی طولـی نکشـید کـه بـه دلیـل فعالیت‌هـای انقلابـی و 
مذهبـی‌اش، توسـط سـاواک دسـتگیر و بعد از پیـروزی انقلاب 
آزاد شـد. ایشـان در دورۀ جنـگ تحمیلـی بـه فرماندهی نیروی 

زمینی ارتش منصوب شد. 

  شهادت امیرالمؤمنین )ع(
صبحگاه روز 19 رمضان سال 40 هجری قمری در اولین سجدۀ نماز جماعت صبح، ناگهان 
مـردی از میـان جمعیـت دوان‌دوان خـود را به ‌صف اول رسـاند و شمشـیر زهرآگینش را بالا 

برد و فرق آسمان را شکافت.
امام علی )ع(، امام اول شیعیان و رهبر عدالت‌خواهان جهان، سه روز پس از این واقعه، در 
21 رمضان، در اثر شـدت جراحت‌ها، در منزل خود به شـهادت رسـیدند. ایشـان حتی نسبت 
به قاتل خود نیز با عدالت رفتار كردند و وصیت کردند او را آزار ندهید و هنگام قصاص بیش 

از یک ضربه به او نزنید.
جامعـۀ فسـادزده و طبقاتـی آن زمـان کـه پـس از فـراق پیامبر اکـرم دچار کـژروی و انحطاط 
شـده بـود و امثـال بنی‌امیـه و اشـراف ریاکار بـر آن حکومت رانده بودند، تشـنۀ عدالتی علوی 
بود که بالاخره پس از 25 سـال به آن رسـیده بود. اما از آنجا که این جامعه تا مغز اسـتخوان 
مادی و رفاه‌زده شـده و از آموزه‌های اسالم ناب محمدی دور شـده بود، با فرمان‌ها و مشـی 
عدالت‌گسـتر حضـرت همراهـی نکـرد و امیرالمؤمنیـن )ع( در طـول مـدت حکومـت کوتاه 
چهارساله، از طرف مردم عادی و کارگزاران و اشراف و عدۀ بسیاری از اصحاب رفاه‌طلب، 

مورد آزار و حمله قرار گرفت.
البتـه بـا وجـود جنگ‌هـا و کارشـکنی‌های فـراوان، دورۀ خلافـت حضـرت را می‌تـوان جزو 
والاترین دوران حکومت عدل و صدق در تاریخ دانست. البته که این عدل به مذاق بسیاری 

خوش نیامد و در نهایت با دسیسۀ آن‌ها و فریب مردی متحجر، 
حضرت را در محراب ترور کردند و به شـهادت رسـاندند. تعبیر 
تل فی مِحرابه 

ُ
جرج جرداق، دانشمند مسیحی، این است که: » ق

لشِدۀ عَدله: علی )ع( از شدت عدالتش در محراب کشته شد!«

طراحی و فرماندهی ایشان در موفقیت عملیات افتخارآفرینی همچون فتح‌المبین و والفجر 8 نقش 
اساسـی داشـت. اما درخشـان‌ترین نقطۀ کارنامۀ نظامی این فرمانده شـهید، تار و مار هجوم گسـتردۀ 
مجاهدیـن خلـق در سـال 1367 بـود که ایشـان سـوار بـر بالگرد، به همـراه دیگر نیروهـای هوانیروز، 
منافقینی را که از عراق وارد کرمانشاه شده بودند، در تنگۀ مرصاد گرفتار کرد و تلفات بسیار سنگینی 
به آن‌ها وارد کرد. همین امر باعث برافروخته‌شـدن آتش کینه‌توزی آن‌ها شـد و در نهایت، ده سـال 

بعد، ایشان را بیرون از در منزل خود ترور کردند.
سپهبد صیاد شیرازی قطعاً یکی از بزرگ‌ترین قهرمانان ارتش و افتخارآفرینان »دفاع‌مقدس«  بود.

فروردین

29

فروردین

20
  روز ملی فناوری هسته‌ای

روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران به‌عنوان یادآوری از دستاوردهای کشور در حوزهٔ 
فناوری هسـته‌ای، هرسـال در تاریخ 20 برگزار می‌شـود. در سـال‌های اخیر، ایران 
در حوزهٔ فناوری هسته‌ای گام‌های بلندی را طی کرده و افتخارات مهمی به دست 

آورده است. برخی از افتخارات هسته‌ای ایران عبارت‌اند از:
 تولید سوخت هسته‌ای: جمهوری اسلامی ایران توانسته است در حوزهٔ تولید سوخت 

و میله‌های سوختی هسته‌ای برای مصرف نیروگاه‌ها به بومی‌سازی کامل دست یابد؛
 راه‌انـدازی چرخـهٔ غنی‌سـازی تـا 60 درصد و بالاتر برای اسـتفاده در واكنشـگاه‌های ) رآکتورهای( 

تحقیقاتی و علمی؛
 تولیـد رادیـو ایزوتوپ‌هـا: ما در سـال‌های اخیر توانسـته‌ایم رادیوایزوتوپ‌هـای موردنیاز در صنعت و 
پزشکی و کشاورزی را به‌طور مستقل تولید کنیم. اين مواد در زندگي و حتی مشاغل آيندهٔ هنرجويان 

هنرستاني موارد استفادهٔ بی‌شماری دارد كه می‌توانند در مشاغل خود نيز از آن‌ها بهره‌مند شوند؛
 تولید تجهیزات پزشکی: ایران در حوزهٔ تولید تجهیزات پزشکی نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته 
اسـت و هم‌اکنـون تجهیـزات پزشـکی موردنیـاز و همچنیـن رادیوداروهای خاص بیماران سـرطانی 
را تولیـد می‌کنـد. امـا متأسـفانه کشـورهای غربـی کـه خـود مالک این فناوری‌ها هسـتند و بيشـترين 
بهره‌برداری‌هـا را از ايـن انـرژي حياتي می‌کنند، به دلایل سیاسـی و امنیتی، بر ضد برنامهٔ هسـته‌ای 
ایـران، بـه تحریم‌هـای اقتصـادی و فناوری علیـه ملت ایران پرداخته‌اند. با این حال، ایران در دو دههٔ 
اخیر توانسته است با استفاده از فناوری‌های داخلی و تعامل با دیگر کشورها، در حوزهٔ فناوری هسته‌ای 

به‌طور چشمگیری پیشرفت‌ كند.

   روز ارتش
روز ارتش در ایران به‌عنوان یادآوری از دسـتاوردها و پیشـرفت‌های نیروی زمینی، 
هوایـی و دریایـی ارتـش جمهـوری اسالمی ایران، هر سـال در تاریـخ 29 فروردین 
برگزار می‌شـود. مراسـم این روز به مناسـبت تشکیل نیروی زمینی، هوایی و دریایی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. در این روز، نیروهای نظامی قدرت، 
ظرفیـت و توانمندی‌هـای خـود را بـه نمایش می‌گذارند. نیروهـای نظامی ایران در 
حوزۀ دفاع و امنیت کشـور نقش بسـیار مهمی ایفا می‌کنند و در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی از 
کشـور و مردم ایران دفاع میك‌نند. در سـال‌های اخیر، نیروهای نظامی ایران نیز در حوزۀ فناوری و 
تجهیزات نظامی پیشرفت‌های چشمگیری کرده‌اند و توانسته‌اند از فناوری‌های جدید و پیشرفته در 

حوزه‌های پهپادی، راداری، موشکی و دریایی بهره ببرند.

فروردین ماه در دو دقیقه

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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اتاق من و برادر بزرگم مشترک بود و ازآنجایی‌که چند کمد 
حاوی اسباب وسایل اساسی خانه مثل رختخواب و جعبه‌ابزار 
و کیف مدارک توی اتاق ما بود، رفت‌وآمدش هم زیاد بود! 
البتـه مـن چندان مشـکلی بـا این قضیه نداشـتم، چون هر 
وقت می‌خواسـتم تمرکز کنم، کسـی جلودارم نبود. گاهی 
چنـان در درس‌هایـم عمیق می‌شـدم که اگـر مادرم می‌آمد 
مثلًا بالشتی بردارد، یا اصلًا متوجه نمی‌شدم یا اگر صدایی 
می‌شـنیدم یكهو جوری از جا می‌پریدم، انگار زلزلۀ هشـت 
ریشـتری آمده اسـت! خانواده می‌گفتند: »امیرحسـین که 
درس می‌خونـه، بایـد مراقبش باشـیم تو درسـا غرق نشـه، 

نفس کشیدن یادش بره!«
به هر حال اوضاع درسی‌ام بد نبود. البته بقیه به من می‌گفتند 
تـو خیلـی خفنـی و یـك پـا اینشـتینی بـرای خـودت، ولی به 
نظر خودم واقعاً معمولی بودم. من فقط سـر کلاس، وقتی 
معلـم درس مـی‌داد، خوب دقـت می‌کردم و همه‌چیز را یاد 
می‌گرفتم، همین! بابا همیشه می‌گفت: »امیرحسین تمرکز 
بالای خیلی خوبی داره.« من زیاد متوجه حرفش نمی‌شدم 
که یعنی چی تمرکزم بالاست؟! خب مگر من چه کار خاصی 
کردم؟ یا مگر بقیه چطوری هستند؟ من فقط موقع تدریس 
معلم یا حرف‌زدن کسی یا خواندن کتابی یا انجام هر کاری 
دقت می‌کردم تا آن کار تمام بشود. مدام با خودم می‌گفتم: 
»اینکه دیگه کار خاصی نیست، این‌قدر تو بوق و کرنا کردن 

نداره که پدر من!«
خلاصـه کـه اوضـاع خـوب پیـش می‌رفـت تـا دی‌مـاه کـه 
همـۀ امتحان‌هـا را به‌خوبـی دادم و نفـر اول کلاس و دوم 
مدرسـه شـدم. بعـد از امتحان‌هـا، مدرسـه بـرای بچه‌های 
رشتۀ مکانیك‌خودرو اردوی علمی گذاشت. قرار شد برویم 

بازدید از یك کارگاه قطعه‌سازی خودرو. بچه‌ها به 
آقـای بهرامی، مدیرمان، اصرار کردند که: »آقا 
تـو رو خدا می‌شـه گوشـی بیاریـم؟« او هم بدون 
مقاومـت خاصـی گفت: »باشـه، اشـکال نداره. 
چون اردوست، می‌تونید بیارید. فقط برای عکس 
و فیلم‌گرفتن از قسمت‌های مختلف قطعه‌سازی 

و توضیحات کارشناسا.«
روز اردو قبـل از حرکـت گفتنـد: »تو کلاسـاتون 
بشـینید، اتوبوسـا که اومدن، حرکت می‌کنیم.« 
بچه‌ها که خودم هم جزوشان بودم، همه گوشی 
آورده بودیم. داخل کلاس نشستیم و گوشی‌ها را 
درآوردیم. هر کس مشغول یك کاری شد. بیشتر 
بچه‌ها بازی می‌کردند. من و بچه‌های ردیف جلو 
هم شبکه کرده بودیم و مشغول بازی بودیم. آقای 
نوری، معلم درس تعمیرات سیستم‌های برقی، 
ساعت 8 که وارد کلاس شد، از دیدن این وضع 
شوکه شد! قبل از اینکه عصبی بشود و واکنش 
تندی نشان بدهد، گفتیم: »آقای بهرامی اجازه 
داده گوشیم بیاریم. الان می‌خوایم بریم اردو.«

بنـده خـدا کـه انـگار از اردو خبر نداشـت، زیر لب 
چیـزی گفـت و رفت روی صندلی پشـت میزش 

  زمــان طلایی
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نشست و بعد از گفتن بسم الله و سلام صبح بخیر بـ

شـروع کـرد بـه حضور و غیـاب. ما هـم که دیگر 
داشتیم کیف عالم را می‌کردیم که امروز هم اردو 
داریم و هم گوشی آوردیم مدرسه. درست آخرین 
نفر که گفت حاضر، از بیرون صدا زدند که بچه‌ها 
آرام و به‌ترتیب به سمت اتوبوس‌ها حرکت کنید.
آن روز اردو را رفتیم و خیلی هم خوش گذشت. 
امـا بعـد از آن بچه‌هـا تک و تـوک، گاهی کمتر و 
گاهی بیشتر، زیرزیرکی گوشی می‌آوردند مدرسه. 
مـن هـم چنـد بار گوشـی بـردم، ولی من بـا بقیه 
فرق داشـتم. من برای کارهای درسـی گوشـی 
می‌بـردم! مثاًل برای عکس‌گرفتـن از تخته، از 
دفتر بچه‌ها، یا دیدن قطعه‌فیلم‌‌های فنی و تعمیر 
خودرو و ...! ولی خب خودمانیم، بعضی وقت‌ها 
هـم بازی و سـرگرمی بـود! برای همین یک كم 
حواسم را پرت می‌کرد. گاهی موقع درس‌دادن 
معلم همین‌جوری صفحۀ گوشی را باز می‌کردم و 
نگاهی می‌انداختم. كمی شیطنت و سرگرمی که 
خستگی‌ام در برود. دوباره صفحه‌اش را می‌بستم. 
بعـد از چنـد دقیقه همیـن کار را تکرار می‌کردم. 
البته فقط من نبودم، بعضی از بچه‌های دیگر هم 
بودنـد. بعضی‌هـا کـه در کل از اول تا آخر کلاس 
مشغول گوشی بودند. معلم‌ها هم هر چقدر تذکر 
می‌دادند، فایده نداشت. چند بار هم گوشی‌ها را 
گرفتنـد و خانواده‌هـا آمدند و تعهد دادند، ولی باز 

همان آش و همان کاسه.
راسـتش این گوشـی بازی ما یواش‌یواش عادت 
شد و داشت کار دستمان می‌داد. مثلًا یك بار در 
اتـاق داشـتم ادبیات فارسـی می‌خوانـدم. معنی 
یـك کلمـۀ فارسـی قدیمی در شـعرهای مولانا را 
نمی‌دانستم. سریع گوشی را برداشتم و معنی‌اش 
را جست‌وجو کردم. خیلی راحت به جوابم رسیدم. 
معنـی کلمـه و شـعر را کـه خواندم، گوشـۀ وبگاه 
یك خبر جالب از یك بازیگر معروف دیدم. نوشته 
بود ویلای فلانی در کوهسـتان آلپ! سـریع زدم 
روی پیوند تا ببینم جریان چی هست که وارد یك 
وبگاه دیگر شـد. هر چقدر گشـتم، خبر را ندیدم. 
ولی جوک‌های طنز باحالی داشـت. همین‌طور 
که سرگرم وبگردی بودم، بالای صفحۀ گوشی 
اعلان آمد که رستم برای شما یک فیلم ارسال 
کرد! رسـتم اسـم دوسـتم امیرعلی بود که چون 
خیلی هیکلی و چهارشـانه بود، در مدرسـه به او 
می‌گفتیم رسـتم! سـریع زدم روی اعلان، دیدم 
یك تکۀ کوتاه از سریال‌های طنز قدیمی را برایم 

فرسـتاده. وارد صفحه‌اش شدم، کلی دابسمش 
و کلیپ‌های طنز و فیلم‌های باحال داشت. بعد 
خـودم دو تـا فیلم منتشـر کردم، چند تـا بازخورد 

گرفتم و چند تا پیام جواب دادم و ...
در همین حال بودم که دیدم بابا صدایم می‌زند: 
»امیرحسـین! آقـا امیرحسـین!« یكهو به خودم 
آمدم، دیدم جلوی در اتاق ایستاده است و با تعجب 
نـگاه می‌کنـد. اتفاقاً من هم خیلی تعجب کردم، 
چون بابا همیشه قبل از واردشدن در می‌زد. گفتم 
سالم بابا خوبی؟ کی اومدی؟ گفت سالم پسـر 
گل. ممنون، تو خوبی؟ حواسـت کجاست؟ چند 
بـار در زدم صـدات کردم، انـگار نه انگار! نگران 
شـدم! کجایـی؟ تـو کدوم عالم سـیر می‌کنی که 
صدای ما رو نمی‌شـنوی؟ دسـت‌پاچه شدم و در 
حالی که سعی می‌کردم گوشی را پشت خودم قایم 
کنـم، من‌من کنان گفتم: »هیچی. همین جام. 
جایی نرفتم که! یه کم بحث درسی سنگین بود، 

داشتم به مغزم استراحت می‌دادم.«
 گفت: »با گوشی بازی بهش استراحت می‌دی؟« 
دیدم که نخیر همه‌چیز لو رفته و پنهان‌کاری فقط 
اوضاع را خراب‌تر می‌کند. گوشی را آوردم جلو و 
گفتم: »آها اینو می‌گین؟ این چیزه! یه‌ذره بازی 
می‌کردم باهاش. بعد چیزه، دوستم پیام داده بود، 
داشـتم جوابـش رو مـی‌دادم و...« حرفم را قطع 
کـرد و گفـت: »خـب، حـالا اشـکال نـداره، ولی 
امیرحسین جان بیشتر حواست رو جمع کن. اینکه 
من چند دقیقه است اینجام و متوجه نشدی، خیلی 
خطرناکه. این یعنی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های 
خوبت داره از بین می‌ره‌ها! وقتی الان نتونی رو 
درسـت تمرکـز کنی، بعداً تـو کارای مهم زندگی 
هم تمرکزت رو از دست می‌دی. هر چی شکست 
هـم نصیـب آدمیـزاد می‌شـه عزیزم، معمـولًا به 
همین نداشتن تمرکز برمی‌گرده. درگیر کارهای 
حاشیه‌ای و سرگرمی‌شدن تو رو از مسیر اصلیت 

دور می‌کنه.«
بابـا راسـت می‌گفـت! ایـن را وقتی متوجه شـدم 
کـه زمـان گذشـت و امتحان‌های نهایـی خرداد 
را هم دادیم و نتیجه‌اش آمد. کارنامۀ درخشـان 
مـن دیدنی بـود! تازه فهمیدم اینکه بابا همیشـه 
به تمرکزداشتن من افتخار می‌کرد، علتش چی 
بود! آن سـال درس عبرتی شـد برای من، برای 

تمام عمرم...

ــر
ــی

مــ
ـال

ه م
ـاو

ـــ
كـ
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ن ســــــــــــا ا خــــر
پـــرهــنـــــــــــــــر

تعطیالت عیـد نـوروز فرصـت خیلـی خوبی بود 
تـا از بچه‌هـا بخواهیـم خودشـان را بـرای هفتـۀ 
مشـاغل آمـاده کننـد. در ایـن هفته قرار اسـت از 
بچه‌هایـی کـه مقاله‌هایشـان بالاتریـن امتیـاز را 
در مدرسـه می‌آورند تقدیر شود. ایدۀ این مسابقه 
زمانی به ذهنمان رسـید که متوجه شـدیم خیلی 
از دانش‌آمـوزان از آینـدۀ کاری رشـتۀ تحصیلـی 
خودشان خبر ندارند یا جسته و گریخته چیزهایی 
می‌داننـد. بـه همیـن خاطر تصمیـم گرفتیم این 
مسابقه را برگزار کنیم. ولی قبلش به دانش‌آموزان 
گفتیم حتماً دربارۀ رشتۀ تحصیلی خودشان خوب 
تحقیق کنند و اگر امکان داشـت، با كسـانی که 
الان وارد بـازار کار شـده‌اند صحبـت و مشـورت 
کننـد تـا امتیـاز بالاتـری بیاورند. قرار هـم بر این 
شد که در مقاله‌ای دوصفحه‌ای، از رشته‌ای که 
می‌خوانند و جاهایی که می‌توانند مشغول به کار 

شوند، برای ما بنویسند. 
حـالا کـه برگه‌های بچه‌ها را ورق می‌زنم، چقدر 
حس خوبی دارم! حس غرور، حس افتخار؛ افتخار 
به این بچه‌ها و افتخار به خاک این سرزمین که 
ایـن همـه فرصـت در اختیار ما قرار داده تا با علم 
و مهـارت، از آن‌ها اسـتفاده کنیـم و ایرانی قوی 

را بسازیم.
اولین مقاله‌ای را که شایسـتۀ تقدیر اسـت و رأی 
بالایـی هـم آورده، یـك دانش‌آمـوز پایـۀ یازدهم 
رشـتۀ کشـاورزی نوشته است. او از تجربۀ کار در 

یک گلخانۀ پرورش گل‌های زینتی گفته و اینکه 
صاحـب گلخانـه هـم مثـل او زمانـی دانش‌آمـوز 
همین رشته بوده و بعد از فارغ‌التحصیلی، کارش 
را بـا یـک وام سـه‌میلیون تومانـی و یـک گلخانۀ 
200 متری نزدیک نیشابور شروع کرده است. از 
سختی‌ها و بی‌تجربگی اوایل کار نوشته و اینکه 
بعد از آزمون‌وخطای بسـیار توانسـته است مسیر 
پیشـرفت را طـی کند و حالا صاحـب گلخانه‌ای 
10 هزار متری و مجهز است که سالانه چهارصد 
هزار دسته‌گل تولید می‌کند و عمدۀ محصولاتش 
را در بازار گل شهرهای اطراف می‌فروشد. حتی 

صادرات به همسایگان هم دارد.
نکتۀ مهمی که اشـاره می‌کند این اسـت که بین 
چیزی که در هنرستان ‌خوانده بوده و چیزی که 
در فضـای واقعـی کار وجـود دارد، قدری تفاوت 
هسـت و ایـن فاصلـۀ بین آمـوزش و عمل فقط با 
کسـب تجربـه و کمـی صبـوری کـم می‌شـود. تا 
جایـی کـه صاحـب این گلخانه، بـا اینکه خودش 
رشـتۀ دانشـگاهی کشاورزی را خوانده بود، ولی 
در دو سـال اول شـروع کارش بـا چالش‌هـای 
زیـادی روبـه‌رو بـوده و بعد از کلـی آزمون‌وخطا و 
صبوری، حالا توانسته است 15 رقم گل پرطرفدار 
را کشـت کند و در اواخر تابسـتان و زمسـتان به 

دست مشتریان برساند. 
یك نکتۀ مهم دیگر در این مقاله، اشاره به فروش 
برخـط محصولات بود که بسـیار رونق داشـته و 

بخشی از نیروی کار این گلخانه، به ثبت سفارش 
برخـط، آماده‌سـازی و ارسـال محصـول مربوط 
می‌شود. از طرف دیگر، در این گلخانه چند وقتی 
است که بخش گردشگری هم فعال شده و خیلی 
از مشـتریان یـک روز کامـل را در کنـار کارگـران 
گلخانه در قسمت‌های گوناگون می‌گذرانند و از 
کار در کنار این همه رنگ و عطر لذت می‌برند.

 مقالـۀ دوم را یکـی از بچه‌هـای پایـۀ دهم رشـتۀ 
تربیت‌بدنی نوشته است. اول مقاله توضیح داده 
کـه رشـتۀ تربیت‌بدنی یکـی از زیرمجموعه‌‌های 
گروه بهداشت و سلامت در فنی‌وحرفه‌ای است. 
و دانش‌آموزان در این سـه سـال دربارۀ سالمت 
جسـمی، توسـعۀ مهارت‌های حركتی و ذهنی، 
حرکـت بـا تـوپ و حرکت‌هـای رزمـی چیزهای 
زیادی می‌گیرند. ورود به این رشـته به گذراندن 
یک آزمون عملی و کسـب گواهی تندرستی نیاز 
دارد. در طول دورۀ تحصیل، هر هنرجوی رشتۀ 
تربیت‌بدنی با مواردی مثل کالبدشناسی )آناتومی( 
انسـان و کاربـردش در ورزش، گروه‌هـای مـواد 
غذایـی و بهداشـت آن‌هـا و برنامه‌ریـزی تغذیـۀ 
ورزشـی، آمادگی جسـمانی و تمرین‌های عملی 
رشـته‌هایی مثـل شـنا، فوتبال و والیبـال قوانین 
و دسـتورالعمل‌های قانونـی آشـنا می‌شـود. بعد 
از فارغ‌التحصیلـی و کسـب مـدرک کاردانی هم 
می‌تواند طراح راه‌کنش )تاکتیک(‌ در ورزش‌های 
انفرادی و گروهی باشد. یا بعد از گرفتن مدارک 

سفــــــرنامه

موردنیاز، داور مسابقه‌های ورزشی باشد. او نوشته بود: »خوبی دیگر این رشته 
هم این اسـت که می‌توانی به‌عنوان کمک‌مربی یا سرپرسـت باشـگاه ورزشـی 

مشغول کار شوی.« 
کار قشـنگ این دانش‌آموز آن بود که تمام مشـاغل این رشـته را در یك جدول 

آورده بود.
 

نام گروه كاری / شغلردیف

كارگر مراكز تولیدی ورزشی1
دستیار مربی ورزش پس از سه سال كار تجربی و گذراندن دوره‌های 2

مرتبط و تخصصی
هنرآموز تربیت‌بدنی در هنرستان‌های مرتبط3
معلم ورزش در دبیرستان و دبستان4
كمك كارشناس تربیت‌بدنی با طی دوره‌های مرتبط و تخصصی5
دستیار امور ورزشی6
بازاریاب ورزشی در شركت‌های خصوصی و فروشگاه‌های ورزشی7
دستیار مربی ورزش8
خبرنگار ورزشی با اخذ گواهی‌نامه‌های مرتبط9

گزارشگر ورزشی10
عضو هیئت‌های ورزشی مناطق و شهرستان‌ها11
عضو انجمن‌های ورزشی مدرسه‌ها12

مقالۀ برتر بعدی رشتۀ پرطرفدار حسابداری را معرفی کرده است. هنرجوی پایۀ 
دوازدهم ما از تجربۀ سه سال تحصیل در این رشته گفته و اینکه هر هنرجوی 
حسابداری اول از همه باید به ریاضیات علاقه‌مند باشد. مدیریت زمان، نظم، 
مسئولیت‌پذیری و روحیۀ جست‌وجوگری داشته باشد. او از تجربۀ کاری خودش 
گفتـه و اینکـه در طـول تحصیـل و بعـد از گذراندن یک مجموعـه از واحدهای 
درسی تابستان، به‌عنوان کمک‌حسابدار در یك شرکت مشغول به کار می‌شده 
و گزارش‌های مالی را تنظیم می‌کرده است. حالا و بعد از فارغ‌التحصیلی هم 
دوست دارد این رشته را در دانشگاه ادامه بدهد و به‌عنوان حسابدار، امور بانکی 

و حسابداری شرکت‌ها و مؤسسه‌ها را انجام بدهد.
چهارمیـن و آخریـن مقالـه‌ای کـه از نظـر شـورای دبیران هنرسـتان قابل‌تقدیر 
شناخته‌شده است، مقالۀ یکی از بچه‌های الکترونیک است. این هنرجو با اینکه 

هنرجوی رشتۀ تربیت‌بدنی با مواردی 
مثل کالبدشناسی )آناتومی( انسان و 

کاربردش در ورزش، گروه‌های مواد 
غذایی و بهداشت آن‌ها و برنامه‌ریزی 

تغذیۀ ورزشی، آمادگی جسمانی 
و تمرین‌های عملی رشته‌هایی 

مثل شنا، فوتبال و والیبال قوانین و 
دستورالعمل‌های قانونی آشنا می‌شود

جودو

شنا

سالن ورزشی شهید بهشتی مشهد

بانوی کارآفرین، سمیه مختاری

ورزش زورخانه ای

واترپلو

ورزشگاه امام رضا )ع(

کشتی پهلوانی

حسابداری

 بین چیزی که در 
هنرستان می خوانیم 
و چیزی که در فضای 
واقعی کار وجود دارد، 
قدری تفاوت هست و 
این فاصلۀ بین آموزش 
و عمل فقط با کسب 
تجربه و کمی صبوری کم 
می‌شود

مهـدی اعظـم‌نبوی، نفیسـه فضلـی

تماشا کن
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پايـه یازدهـم اسـت، ولی خیلی خوب جزئیـات را بیان کرده و در مقاله‌اش 
از تجربه‌های یك کارآفرین موفق هم اسـتفاده کرده اسـت. این کارآفرین 
برتـر کـه صاحـب یـك کارگاه بـزرگ تولیـد و هم‌‌گـذاری )مونتـاژ( صفحه 
)برد(های الکترونیک اسـت، زمانی خودش هنرجوی رشتۀ الکترونیک 
بـوده و حـالا بعـد از گذشـت ده سـال از تحصیل، یکـی از تولیدکننده‌های 
اصلی بردهای برق برای کارخانه‌های بزرگ است و به‌صورت مستقیم و 
غیرمستقیم برای 250 نفر کار ایجاد کرده است. این هنرجو گفته است، 
اگر می‌خواهی در رشـتۀ الکترونیک پیشـرفت کنی، باید ریاضی، فیزیک 
و زبان انگلیسـی خودت را قوی کنی، دقت و تمرکز خوبی 
داشـته باشـی، علاقه‌مند به کار با وسـایل برقی باشـی، کار 
در کارگاه و آزمایشـگاه را دوسـت داشـته باشـی و مهم‌تـر 
از همـه خالق و نـوآور باشـی. هنرجـوی مـا در مقالـه‌اش 
گفته، حالا که نزدیك اسـت سـال یازدهم را تمام کند، کار 
بـا نرم‌افزارهـای تخصصـی الکترونیک را بلد اسـت و فیبر 
مدارهای الکترونیکی را طراحی می‌کند و می‌سازد. خیلی 
خـوب از پـس طراحی و سـاخت مدارهـای چاپی برمی‌آید و 
می‌توانـد آنتـن مرکزی سـاختمان‌های کوچـک را نصب و 
راه‌اندازی کند و یک سال هم هست که در کار نصب و تعمیر 
قفل مرکزی، دزدگیر و دسـتگاه صوتی اتومبیل اسـت و از 
این راه درآمد خوبی داشـته اسـت. او هم مجموعه‌نرم‌افزارهایی را که در 
این سـه سـال می‌توانند یاد بگیرند و کل مشـاغلی را که می‌توانند در آینده 

انتخاب کنند، در دو جدول آورده است.

نام گروه كاری / شغلردیف

متصدی واپايش )كنترل( و آزمایشگاه قطعات الكترونیكی1

متصدی نگهداری و تعمیر صفحه‌هاي )بردهای( الكترونیكی لوازم 2
خانگی

مسئول فنی تعمیرگاه لوازم الكترونیكی3

تعمیركار دستگاه‌های خدمات الكترونیكی4

نصاب و سرویســكار دســتگاه‌های چندمنظــورۀ خانگی )مانند 5
تردمیل و ...(

تعمیركار دستگاه‌های اداری )مانند دستگاه تكثیر(6

كمك‌فن‌ورز ‌)تكنسین( محصولات نیمه‌هادی7

هم‌گذار تجهیزات الكترونیكی8

سرپرست خط هم‌گذاري9

متصدی خط هم‌گذاري خودكار10

متصدی واپايش كیفیت خط هم‌گذاري11

نصاب و راه‌انداز دستگاه‌های الكترونیكی خانگی12

نصاب و راه‌انداز دستگاه‌های الكترونیكی اداری13

نصاب و سرویسكار دستگاه‌های چندمنظورة اداری14

دارم فکر می‌کنم، انتخاب هر کدام از این سی شغل می‌تواند شروع یك حرکت 
پرانرژی برای ساختن آینده‌ای زیبا باشد.

نام گروه كاری / شغلردیف

ویرایشگر صدا1
استادكار آزمایشگاه الكترونیك2
طراح مدارهای الكترونیكی به كمك نرم‌افزار3
هم‌گذار )مونتاژكار( صفحه )برد(های الكترونیكی4
طراح نقشه‌های PCB با نرم‌افزار5
طراح صفحه‌های سادۀ مدار چاپی الكترونیكی6
تحلیلگر مدارهای الكترونیكی با نرم‌افزار7
هم‌گذار قطعات و صفحه‌های واپايش )كنترل(8
متصدی سرویس و نگهداری صفحه‌های الكترونیكی ماشین‌های 9

اداری
متصدی تحلیل دستگاه‌های الكترونیكی10
نصاب و راه‌انداز دستگاه‌های الكترونیكی11
متصدی رفع عیب‌های دستگاه‌های الكترونیكی12
كارمند انبار فروشگاه قطعات و تجهیزات الكترونیكی13
مسئول تدارك و انبارداری قطعات و تجهیزات الكترونیكی14
فروشندۀ لوازم قطعات الكترونیكی15
متصدی خدمات پس از فروش16

ویژگی و كاربردنام نرم‌افزار

PCB Wizardبا فیبر مدار چاپی PCB طراحی سریع
Proteus ،)طراحی آسان انواع مدارها، ريزواپايشگرها )میكروكنترلر‌ها

میكروپروسسورها
Electrodroidمجموعه ابزارهای انجام مباحث الكترونیكی

AVRريزواپايشگر
Multisimشبیه‌سازی الكترونیك و ثبت شمای الكترونیك

Orcad PSpiceشبیه‌ساز مدارهای الكترونیكی آنالوگ و مد تركیبی
Snagitعكس‌برداری از صفحهٔ نمایش

Circuit maker آزمایشگاهی كه در آن می‌توان قطعات الكترونیكی را ساخت
و آزمایش كرد.

 Resistor
Calculator

تشخیص مقدار و آستانهٔ تحمل )تلرانس( مقاومت‌های 4، 5 و 
حتی 6 نواری

 هنرجوی حسابداری 
اول از همه باید به 
ریاضیات علاقه‌مند 
باشد. مدیریت زمان، 
نظم، مسئولیت‌پذیری 
و روحیۀ جست‌وجوگری 
داشته باشد

گفت وگو

گـفـت‌وگــو با 
دو تـــن از
 بـرگـزیـدگـان 
مـســابـقــات

مسابقات روباتیک و هوش مصنوعی، 
به‌صورت سراسری در دو ردۀ سنی زیر ۱۹ 
سال و آزاد و بدون محدودیت شرکت برای همۀ 
دانش‌آمـوزان، دانشـجویان و افـراد آزاد برگزار شـد. 
مسابقات امتیاز سهمیۀ جهانی داشتند و برگزیدگان سال 
آینده در مسابقات جهانی روباتیک در برزیل شرکت خواهند 
کـرد. متأسـفانه امکانات و شـرایط پیشـرفت روباتیک‌کارها 
فراهم نیسـت. امیدواریم دولت و نهادهای مسـئول با قوت و 

به‌خوبی از افراد علاقه‌مند به روباتیک‌ حمایت کنند.
آقایـان صدرسـلطانی و امیـن اسـدی از هنرجویـان موفـق 
هنرسـتان‌های مشـهد و از برگزیـدگان مسـابقات روباتیـک‌ و 
هـوش مصنوعـی هسـتند کـه در گفت‌وگو با گزارشـگر ما، با 
بیان مطالب فوق، دربارۀ کم و کیف برگزاری این مسابقات 

شرح دادند.

روبــــاتــــیـــــک 
وهــوش مـصـنــوعی 

شهرک صنعتی توس

هـوشـنـــگ غــلامـی
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 جایزه‌ها و امتیازهای برگزیدگان چه بود؟
اختصاص سهمیۀ جهانی و عضویت در »اویس اینجین1«.

 برنامـه و طـرح شـما بـرای پیشـرفت در ایـن رشـته 
چیست؟

سـعی می‌کنـم همـواره از نظـر علمی خود را درحـوزۀ رایانه 
تقویت و به‌روز کنم.

گفت‌وگو با محمدامین اسدی

 متولد چه سالی هستید و دانش‌آموز چه رشته‌ای بودید؟
متولد 1384 هسـتم. هنرجوی رشـتۀ شـبکه و نرم‌افزار در 

هنرستان سمپاد مهارتی امیرکبیر مشهد بودم.

 در چه رشته‌ای و کدام دانشگاه پذیرفته شدید؟
مهرماه 1402 در دورۀ کارشناسی رشتۀ مهندسی کامپیوتر 

دانشگاه آزاد مشهد پذیرفته شدم.

 از چه زمانی به روباتیک‌ علاقه پیدا کردید؟
از دوازده‌سالگی و از زمان حضور در کلاس روباتیک‌ دبستان 

به این رشته علاقه‌مند شدم.

 در مسابقات چه مقام و عنوانی کسب کردید؟
گروه ما در مجموع این مقام‌ها را به دسـت آورد: مقام اول 
خـودروی خـودران در گـروه سـنی زیر ۱۹ سـال، مقام اول 
سرعت خودروی خودران شبیه‌ساز گروه سنی زیر ۱۹ سال، 
گروه سوم مجموع خودروی خودران شبیه‌ساز تیمگان آزاد، 
گروه دوم سـرعت خودروی خودران شبیه‌سـاز، مقام سـوم 
خودروی خودران شـهری زیر ۱۹ سـال و مقام اول سرعت 

خودروی خودران زیر ۱۹ سال.

 این مسابقات در چه سطحی برگزار شدند؟
مسابقات در اصل جهانی برگزار می‌شوند، ولی نخست در 
سطح کشوری برگزار می‌شوند و منتخبان سهمیۀ راهیابی 

به مسابقات جهانی را کسب می‌کنند. 

چه کسانی و با چه شرایطی می‌توانستند در مسابقات 
شرکت کنند؟

هیـچ شـرط معدل یا شـرط خاص دیگری بـرای حضور در 
مسـابقات وجود نداشـت، جز داشتن دانش و علم روباتیک‌ 
و یـک گـروه خـوب و آمـاده. مسـابقات درکل در دو مرحلـۀ 

کشوری و جهانی برگزار می‌شوند.

گفت‌وگو با صدرسلطانی

 متولد چه سـالی هسـتید و دانش‌آموز چه رشـته‌ای 
بودید؟

متولد سال ۱۳۸۳ هستم. در رشتۀ شبکه و نرم‌افزار هنرستان 
تحصیل کردم؛ در هنرستان سمپاد امیرکبیر مشهد.

 در چه رشته‌ای، در کدام دانشگاه و چه زمانی پذیرفته 
شدید؟

مهرماه 1402، در رشـتۀ مهندسـی کامپیوتر دانشـگاه آزاد 
مشهد پذیرفته شدم.

 از چه زمانی به روباتیک‌ علاقه‌مند شدید؟
تقریباً از پایۀ دهم به بعد؛ به‌خصوص پس از اینکه همراه با 
هنرجویان هنرستان از آزمایشگاه روباتیک‌ بازدید کردیم.

 در مسابقات چه مقام و عنوانی به‌دست آوردید؟
نفر اول مسـابقات سـرعت شبیه‌سـاز زیر ۱۹ سال، نفر اول 
مسابقات روباتیک‌ )فیزیکال( زیر ۱۹ سال، نفر دوم مسابقات 
سرعت pro، نفر سوم مسابقات شهری شبیه‌ساز زیر ۱۹ سال 
و نفر سوم کل مسابقات تیمگان )لیگ( pro شبیه‌ساز شدم.

 مسابقات در چه سطحی برگزار شدند؟ ملی یا کشوری 
یا منطقه‌ای و استانی؟ برگزارکننده چه نهادی بود؟

مسـابقات روباتیـک‌ و هـوش مصنوعـی )فیـرا( در مرحلـۀ 
کشوری و با امتیاز سهمیۀ جهانی برگزار شدند. همۀ افراد، 
اعم از دانشجویان و دانش‌آموزان می‌توانستند در دو ردۀ زیر 
۱۹ سال و آزاد در مسابقات شرکت کنند و هیچ‌گونه شرط 

معدلی هم برای حضور وجود نداشت.
فیراکاپ و حامیانش، از جمله دانشـگاه امیرکبیر، از جمله 

برگزارکنندگان این مسابقات بودند.

 نحوه و شکل اجرای برگزاری مسابقات چگونه بود؟
مسـابقات در تیمگان شبیه‌سـاز در محیط آماده‌شده توسط 
Avis engine برگـزار شـدند. کدهـا بـه رایانـۀ مسـابقات 
انتقال داده‌ شدند. بعد هم گروه داوری در محیط شبیه‌ساز 

)سیمولیتور( کار را اجرا کردند.
نحوۀ برگزاری درتيمگان )لیگ( فیزیکال )روباتیک‌( زمین 
به‌صورت برنوشـته )بنر( چاپ شـد. شـرکت‌کنندگان زمان 
مشخصی داشتند تا روبات را درست کنند. روبات‌ها قرنطینه 
می‌شدند و سپس گروه‌ها براساس جدول زمان‌بندی، روبات 

را برای مسابقه در زمین قرار می‌دادند.

از دوازده‌سالگی 
و زمان حضور 

درکلاس روباتیک 
دورۀ ابتدایی به 

این رشته علاقه‌مند 
شدم

فیراکاپ و 
حامیانش، از جمله 
دانشگاه امیرکبیر، 
از برگزارکنندگان 
مسابقات بودند

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

46
دورۀ چهــارم/فروردین 1403 /  شمـارۀ پی‌در پی 31  

47



نحوۀ برگزاری مسابقات چگونه بود؟
همه‌چیـز مشـخص بـود. اول بایـد برگـۀ 
درخواسـت شـرکت در مسـابقات را پـر 
می‌کردیم و برای برگزارکننده می‌فرستادیم 
تا در تیمگانی که می‌خواستیم شرکت کنیم. 
ابتـدا باید شـیوه و راه‌حل و الگوریتم روبات 
و سـاختار روباتمان را برای لیگ خودروی 
خـودران می‌فرسـتادیم. پـس از تأیید آنان، 
اجازۀ ورود به مسابقات داده می‌شود. در روز 
مسابقه، همراه با رقیبان دیگر، روبات خود را 
از نظر قدرت و سرعت به نمایش می‌گذاریم. 
در خودروی خودران شما باید روباتی درست 
کنید که در محیط شبیه به خیابان، یعنی از 
نظر نقشـه و خط‌کشـی درست مثل خیابان 
واقعی، اما در ابعاد خیلی کوچک‌تر، بتواند 
به‌خوبـی حرکـت کنـد و خـودش را بـه خط 

پایان برساند.
 جایزه‌های شما چه بود؟

یک جام )کاپ( قهرمانی، مدرک شرکت در 
مسابقه، مقام به‌دست‌آمده و امتیاز سهمیۀ 

جهانی.

چالش‌های مسابقه برای شما چه بود؟
سرعت ‌بالا، دقت، اطمینان از برخوردنکردن 
با مانع، اجرای درست دستورات و تعویض 

صحیح خط در خیابان.

بـرای رشـد وپیشـرفت خـود چـه طـرح و 
برنامه‌ای دارید؟

متأسـفانه امکانـات و شـرایط رشـد در ایـن 
رشـته فراهـم نیسـت! بچه‌هـای زیـادی 
خـود را مجبـور بـه مهاجـرت می‌بیننـد. بـه 
روباتیک‌کارهـای ایرانـی اهمیـت و ارزش 
لازم داده نمی‌شود. عملکرد پژوهش‌سراها 
هم محدود است و حتی دانشگاه‌ها از نظر 
بودجه، توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند. 
بـه خاطر تحریم‌ها هم تهیۀ قطعات بسـیار 
سـخت اسـت. فیلترینگ هم مشـکلات را 
بیشتر کرده و روند کار سخت‌تر شده است. 
مسـئولان بایـد در ایـن زمینـه چـاره‌ای 
بیندیشـند. امیـدوارم دولـت هـم در عرصۀ 
روباتیک از‌ افراد علاقه‌مند و شاغل به‌خوبی 
حمایـت کنـد. مـا تقریبـاً بـا هزینـۀ خودمان 
در مسـابقات شـرکت کردیـم و نهادهـا و 
سـازمان‌های مربوطـۀ دولتـی کمتریـن 
مبلغـی بـرای هیچ‌کـدام از تیم‌های حاضر 
در مسابقات هزینه نکردند. حتی سال قبل، 
به خاطر مسـائل مالی، منتخبان کشـوری 
نتوانستند در مسابقات جهانی شرکت کنند!

پی‌نوشت
1. Avisengine

سرعت، دقت، اطمینان 
از ردکردن مانع، اجرای 
درست دستورها و تعویض 
صحیح خط، از چالش‌های 
مسابقه بودند
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هنرستان دخترانۀ »دکتر عالیه ترابی‌زاده« در استان 
گلستان در بخش کشاورزی در حوزه‌های گیاهان 
زینتی، دم‌نوش‌های دارویی و عرقیات سنتی موفق به 
تولیدات گسترده شده است. هنرجویان این هنرستان 
آموزش را همراه با مشارکت در تولید محصولات 
تجربه می‌کنند و به‌نوعی دورۀ کارورزی آن‌ها بسیار 
ویژه است. هنرجویان زیادی از این هنرستان دخترانه 
فارغ‌التحصیل شده‌اند یا هم‌اکنون در آن مشغول 
به تحصیل هستند که موفق شده‌اند محصولات 
متنوعی را تولید کنند و به فروش برسانند. بسیاری 
از این هنرجویان هم‌اکنون بازار فروش مخصوص 

به خود را دارند.‌
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